
  
  
  

  
  



  
  
  



  
 

  مجموعه داستان

  لوطي و آتش
   سردار شهيد حسن باقريبراساس زندگيِ

 
 
  

  رحيم مخدومي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سپاههاي دفاع مقدس  حفظ آثار و نشر ارزشسازمان به اهتمام 



  
  
  
  
  
  

 لوطي و آتش
 رحيم مخدومي

  )هاي دفاع مقدس  حفظ آثار و نشر ارزشوابسته به بنياد(صرير : ناشر
  علي رستمي: مدير اجرايي

  مرتضي نديري: آرايي صفحه
  گران پرويز شيشه: ناظر چاپ
  1385دوم : نوبت چاپ
   نسخه3000: شمارگان

   ريال22000: قيمت
  x-22-6661-964: شابك
   4تهران ـ خيابان استاد مطهري ـ خيابان ميرعماد ـ پلاك : نشاني
  88747814: مابرن 88747798: تلفن

  1396روي دانشگاه تهران ـ پلاك  به تهران ـ خيابان انقلاب ـ رو: مركز پخش
 66954108:تلفن و نمابر

 مخدومي، رحيم
رحيم / بر اساس زندگي سردار شهيد حسن باقري     : مجموعه داستان لوطي و آتش    

  .1385صرير، :  تهران--. مخدومي
  .ص115

ISBN 964-6661-22-X: 22000ريال  
  .ات فيپافهرست نويسي بر اساس اطلاع

  
  

 -- شـهيدان  -- 1367 - 1359جنـگ ايـران و عـراق،        . 2. باقري، حـسن  . 1     
  .عنوان. الف.. 14 قرن --داستانهاي كوتاه فارسي . 3. داستان

  DSR       0843092 /955 1626/ ب235م3
            

 م85-17610      كتابخانه ملي ايران



  
  
  
  
  

  سخن ناشر
  

هـاي نـوين و بـس         زندگي، منشور دواري است كه هر لحظـه جلـوه         
هنرمند كسي است كه بـا      . نشاند  بديعي را در منظر درك و احساس ما مي        

نهايـت را فراچنـگ       هاي بـي    اي از اين جلوه     ، جلوه كمند خلاقيت خويش  
. سـازد   آشـكار مـي   ينـدي هنرمندانـه     آهاي حقيقـت را در فر       آورده و لايه  

هـا و حـوادث در نـسبتي معقـول بـين محتـوا و                 موضوعات، شخـصيت  
يابند و به     اي مي   ساختار، در تكويني توأم با خلاقيت، هستي و حيات تازه         

 در روح و جان مخاطب سيلان يافته        صورت جرياني معنوي و شورانگيز    
هـاي    اي از پـرده     و حقيقت زندگي، با انگيزشي از احساس و شعور، پرده         

  .گيرند راز از خويش برمي
اي از زيبايي،     داستان و رمان متعهد، بر بستري از خلاقيت و خميرمايه         

تفسيرگرِ حقيقت زندگي در باور و اعتقاد مخاطبان خويش است، و چون            
هـاي روح و    عمقي كه يافته، پيچيدگي گويد، به حد  ندگي مي از حقيقت ز  

گــشايد، و در فراســوي  جــان آدمــي و لاجــرم زنــدگي و حيــات را مــي
  .شود برانگيختگي احساس، همنشين رازهاي سر به مهر آفرينش مي

هاي جنگ، تصويرگر حوادثي هستند كه در متن جنـگ         برخي از رمان  
هاي اجتمـاعي، فـردي، احـساسي،          بازي اند، و برخي ديگر نيز به       رخ داده 



هـا،    چه بسا كـه نـوع اخيـر ايـن رمـان           . اند  عاطفي و اعتقادي آن پرداخته      
هاي نـوع نخـست       تر و احساس برانگيزتر از رمان       بتوانند فضايي ملموس  

هـا و زوايـاي       در باب هويت تاريخي يك جنگ و تاثيرگذاري آن بر لايه          
  .رائه دهندپنهان روح و احساس آحاد يك جامعه، ا

به هر حال اين حقيقت قابل كتمان نيست كه آدمي در هر حـال، هـر                
گـويي اسـت، و هـر         زمان و در هر مكان نيازمند قصه و داسـتان و قـصه            

اي از زندگي ما آدميان، قصه و داستان خود را دارد و انسان امـروز،                 دوره
  .نيازمند داستان و رمان امروزين است 
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  اول كجاست؟ة كوچ
  .سال هزار و سيصد و سي و چهار. اي در ميدان خراسان محله

سنگفرش خيابان را برفي صـاف      . لرزي  زمستان است و تو سخت مي     
رد پاي هـيچ موتـور و ماشـيني    . قطور فرا گرفته  ة  يكدست مثل يك پنب   و  

اگر خوب دقت كني شايد جاي پاي      . شود  روي اين فرش سفيد ديده نمي     
  .اي ببيني اسبي، همراه با رد باريك چرخ كالسكه

داني سگ است يـا       تو نمي . آيد  گرگ مي ة  از اطراف صدايي شبيه زوز    
! زني گرسنه باشـد و نيـز وحـشي          چرا كه حدس مي    !ترسي  گرگ، اما مي  

  .گردي پس به دنبال سرپناه مي
 كوچـه   خواننـد، سـرِ    چند جوان ولگـرد كـه خودشـان را لـوطي مـي            

خواهي وارد    مي. بساط آتش و خنده و سيگارشان به راه است        . اند  ايستاده
همـين  . گـردي   ترسي و باز به دنبـال سـرپناه مـي           كوچه شوي، باز هم مي    

. خواهي به او پنـاه ببـري و كمـك بگيـري             مي. سدر  مي اي سر   موقع امنيه 
بعـد  . گيـرد و سـيگاري      گرمـايي مـي   . رسـاند   امنيه خودش را به آتش مي     

  .رود لاتشان زده، مي گندهة  بر شانيرفيقانه دست
  از كه؟. ترسي تو بيشتر مي

  ...سرما، حيوانات وحشي، ولگردها، امنيه
 و  كي كوچ ـ ا  بـه خانـه   . داني چه سرنوشـتي در انتظـارت اسـت          نمي
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. انـد   اش باز است و سـر در را چراغـاني كـرده              چوبي درِ. رسي  كلنگي مي 
تو انتظار داري صداي جـشن و       . است) ع(امروز سالروز تولد امام حسين    

  !زني جوانة صداي نال. آيد سرور بشنوي، اما از خانه صداي ناله مي
 جوان همسرش را بـه طـرف كالـسكه          مردِ. رسد  اي از راه مي     كالسكه

آن همه تـرس را فرامـوش       حالا تو   .  برساند آورد تا زود به مريضخانه      مي
تري به سراغت خواهد  كني به زودي ترس بزرگ چرا كه فكر مي. اي كرده

سخاوت آسمان گشوده شـده،     ة  ناگهان دريچ . آيد  آمد، اما صداي اذان مي    
  !باران... آيد و برقي و رعدي مي

 آنگـاه . هـا   شود در جوي   فرش سفيد خيابان به زلالي اشك جاري مي       
فهمي وقتي بـيم و       آميزد و تو تازه مي      صداي ونگ نوزاد با رعد درهم مي      

  !نمايد زيبايي رخ مية اميد به هم بياميزد، چه پديد
خواهند درسي به تو بدهند بـه نـام           فهمي در اين كوچه مي      تو تازه مي  
  .بشارت و انذار

پـس واي   . ه و شكنند  ماهه مثل شاپرك، ترد است       9ار يعني؛ نوزاد    ذان
 چرا كه يـك نـسيم هـم بـراي         . كه زود از پيله بيرون آيد      آنگاهبر شاپرك   

  .شكست دادن او كافي است
  !ماهه، آن هم با يك كيلو و هشتصد گرم وزن واي بر نوازد هفت

پسر مگر تو هول بودي؟ در اين دنياي پـست چـه چيـزي تقـسيم                 ـ
  كردند كه ترسيدي به تو نرسد؟ مي

. برنـد   نوزادان اين است كه از لذت مكيدن شير بهره مي         ة  تنها هنر هم  
كنند؛ اما تو اين كار       واگذار مي مهرباني به نام مادر     ة  كارها را به فرشت   ة  بقي

يـك قطـره شـير را درون قاشـق          . اي  واگـذار كـرده   ات    را هم بـه فرشـته     
هـاي    چـسباند بـه لـب       چكاند و نـوك قاشـق را آرام مـي           خوري مي   چاي
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 را  تا  قاشق لب و لوچـه    ة   مبادا كمي دستش بلرزد و لب      .كوچك و نايابت  
آن يـك قطـره بـه ناگـاه سـرازير شـود در حلقـت و                 ة  مبادا هم . بخراشد

  !ات كند خفه
شود لباس بر تن تو كرد؟ زبري پارچه پوست لطيـف و              اصلاً مگر مي  

  .خراشد نازكت را مي
  پس چه بايد كرد؟

  س پوشاند؟بيست و يك روزه لباة شود به جوج مگر مي! هيچ
زپرتـي يـك    ة  كافي است يك پـش    . شود  ولي لخت و عور هم كه نمي      

  شود؟ داني چه مي آن وقت مي. جاي بدنت را نيش بزند
  ! مور شبنمي طوفاني استةگويد؛ در خان شاعر مي

شـير هـست؟ و نيـز       ة  اگر سرما بخوري چه؟ آيا دارويي كمتر از قطر        
  تر از آن؟ شيرين

  ! پنبهحتي شده با. پس بايد پوشاند
نوزادي كه غذايش يك قطره شير است، همان بهتر كـه لباسـش يـك             

  .مشت پنبه باشد
  !گيرد وقت انذار عجب حالي مي! خدا را باش

  وقت بشارت چه؟
مابقي . حسين باشد   يعني اسمش را بگذار غلامحسين تا غلامِ       ؛بشارت

  !كند آيد و درست مي كارها را خودش مي
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  داستان اول
  
  
  

   آتشلوطي و
  

ها كـه در كوچـه رفـت و           آدم. هوا از شدت سرما لخته لخته شده بود       
چسبيد، راه تـنفس و       هاي سرما به صورتشان مي      كردند، انگار لخته    آمد مي 

  .انداخت كرد و زانوهايشان را از رمق مي چشم و گوششان را كيپ مي
گشت تا درون آن خزيده، از تيغ سرما در           هركس به دنبال آلونكي مي    

  .ن بمانداما
اش و براي     حاج قربان خودش را چسبانده بود به بخاري نفتي حجره         

چنـد جاهـل در     . گفـت   اش مـي    يتهاي تجـار    ها از اوصاف فرش     مشتري
زني يك پيت پر از نفت      .  مقابل حجره دور آتش حلقه زده بودند       روِ  پياده

 ها با ديـدن او      جاهل. آمد   كوچه مي  به دست گرفته بود و لنگ زنان از سرِ        
  .چيزهايي به هم گفته، خنديدند

رو وارد خيابان شد تـا از شرشـان در            زن به محض ديدن آنها از پياده      
  .امان بماند

هاي سردش را روي آتش بـه هـم           منوچ كه يغورتر از بقيه بود، دست      
  ».نفتمون هم رسيد! آخ جون«: ماليد و گفت
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بينـي    نميمگه  . پاشو نفله «: بعد لگدي كشيد زير پاي فري و ادامه داد        
  ».كنه آتيش داره جون مي

من مواظب  «: گفتجا كرد و      هاي درون آتش را جابه      زميني  فري سيب 
  ».سوزه دوني، غافل بشم لاكردار مي آخه مي. اينهام

  .اش را دو تا كرد و كوبيد بر سر فري  دستمال يزديمنوچ
شـو نـدارم، بگـو مثـل سـگ            بگـو عرضـه   ! خاك تو سرت، ترسـو     ـ
  .ترسم مي

هاي گشادش را تكانـد، كـلاه      ال را دور دستش پيچيد، پاچه     بعد دستم 
اش را لـخ      هاي پاشنه خوابيده     كه كفش  ياش را مرتب كرد و در حال        وشاپ

  .كشيد، راه افتاد به طرف زن و لخ روي زمين مي
اوِا آبجي مگه ما جووناي اين محل مرديم كه شما اين پيت به ايـن                ـ

خطـي    كـه غيـرتم داره خـط      كني؟ بذارش زمـين       سنگيني رو خِركش مي   
  .شه مي

زن اعتنايي نكرد، اما منوچ چنان راهش را بسته بود كـه جـايي بـراي                
اين مورد خطاب او قـرار نگيـرد،       بيش از    اين كه     زن براي    .عبور نداشت 

 منوچ براي دوستانش چـشمكي    . پيت را گذاشت و خودش را كنار كشيد       
  .زد، پيت را برداشت و راه افتاد

اي ولّا كه باسه سـبيل داش منـوچ حرمـت قائـل             . دمت گرم آبجي   ـ
غيرتـي رو تحمـل    رفتم تو اين آتيش و يه لحظه بـي        با مخ مي   او اِلّ . شدي
  .كردم نمي

! آخ آخ «: منوچ وقتي به آتش رسيد، دستي به سبيلش كـشيد و گفـت            
  »!ها از سرما چه پوستي انداختن مرده ننه. حيوونكي جووناي مردمو نيگا

  ».شوماة آبجي با اجز«:  كرد روي آتش و ادامه دادبعد پيت را سرازير
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  .ارتفاع آتش مثل فواره بالا آمد
  .زن جلو دويد و داد و فرياد راه انداخت

از شعبه تا   . كني آقا؟ من اينو با قرض و قوله خريدم          چكار داري مي   ـ
 منـو هـدر   يهـا  چرا نفت. خدا ازت نگذره  . اينجا با زور و زحمت آوردم     

  ...دادي؟
 نفـت خـودداري     ة ديد غرولند زن بالا گرفته، از ريختن بقي ـ        منوچ كه 

  .كرد و پيت را انداخت جلوي پاي زن
 خاك تو سر منِ   . تو بخوريم  ما كه نخواستيم نفت   ! تر بابا يواش اوهه   ـ

كـن تـا    ورش دار زود از اينجا گورتو گـم . خر كه اومدم به تو خوبي كنم     
  ...اون روي سگم بالا نيومده

ــ  برداشــت و اشن منــوچ وحــشت كــرد، پيــت رخــة زن كــه از قياف
  .كنان راه افتاد نفرين

آقـا  «: شده را از آتش بيرون كشيد و گفـت           هاي سياه   زميني  فري سيب 
 رعاين زنه غـش و ص ـ     . خيلي شانس آوردي خونش گردنت نيفتاد     ! منوچ
  ».ن ولو شدهوگم؟ تا حالا چند بار وسط خياب ملتفتي چي مي. داره

تـو  ! نـاكس نـالوطي  «: ي فري كشيد و گفتمنوچ لگد محكمي زير پا 
  »شناختي، لب تر نكردي؟ اون ضعيفه رو مي

. دونـي   تو نميري منوچ، خيال كردم خودت مي      «: فري خنديد و گفت   
دونن تا روزي يه دفعه غش نكنـه،          عالم و آدم مي   . اين خانوم آقاي كماليه   

  ».شه روزش شب نمي
: د، زيـر لـب گفـت      كـر    در حالي كه با نگاهش زن را تعقيب مي         منوچ

  ».ي از بيخ گوشمون رد شدپس عجب شرّ«
  .حاج قربان بودة اي شد كه ديوار به ديوار حجر زن وارد خانه
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  . صداي كوبيده شدن در را شنيدند، زدند زير خندهيها وقت جاهل
كنـه، بخـت    پارسال اومـده بـود چراغـو روشـن          «: يكي از آنها گفت   
شـه روي زمـين و    پا مي غش، كلهكشه، غش مياد سرا    برگشته تا كبريتو مي   
  »!افته روي فرش كبريت روشن هم مي

پسر اين خـودش يـه فـيلم        ! به«: منوچ چشمانش را گرد كرد و گفت      
  »!خوب، بعدش! وسترنه

شانسي كه مياره، همون موقع شوهرش      . هيچي ديگه «: جاهل ادامه داد  
  ». كار مياد خونهاز سرِ

دست را كوبيد بر پـس       شده بود، كف     حسابي حالش گرفته  كه  منوچ  
  .گردن جاهل

 پولي كـه آدم باسـه ايـن         آخرشو خراب كردي نفله، حيفِ    ! زرشك ـ
 .ها بده فيلم

فـري حـين خـوردن      . زمينـي بودنـد     ها مشغول خـوردن سـيب       جاهل
زميني سوخته، بوي سوختني ديگري       احساس كرد كه علاوه بر بوي سيب      

زميني پرت كرد     سيباي    منوچ وقتي بو كشيدن او را ديد، تكه       . آيد  هم مي 
  .جلوي پايش

  گردي؟ دنبال چي مي! بيا هاپو ـ
 .بوي سوختني مياد! ها بچه ـ

هاه هـاه هـاه، دمـاغ سـوخته         . لابد سوختن دماغ خودته   «: منوچ گفت 
  ».خريم مي

لحظه بيشتر   فري احساس كرد بوي سوختني هر     . همه زدند زير خنده   
  .شود، با اين حال دنبال موضوع را نگرفت مي

با نگراني بـه در و ديـوار نگـاه          . ان از حجره بيرون آمده بود     حاج قرب 
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هـا، اونجـا      بچـه «: منوچ با ديدن او خنديد و گفت      . كشيد  كرد و بو مي     مي
زميني بـدين پرتـاب       يه سيب . كنه  موس مي   حاج قربون هم داره موس    . رو

  ».كنم طرفش
فحش  حجره خورد، حاج قربان بنا كرد به         ةزميني به شيش    وقتي سيب 

  .ها آمدند بيرون تا ببينند باز چه خبر شده همان موقع همسايه. ضيحتو ف
: كـرد، داد زد     كمالي اشاره مـي   ة  ها در حالي كه به خان       يكي از همسايه  

  »سوزه؟  آقا كمالي داره ميةخون. دود، آتيش! اونجا رو! مردم«
  »سوزه؟ من نگفتم يه جايي داره مي«: فري گفت

ور نزن، پاشـو بـريم ببينـيم چـه     «: تمنوچ لگد ديگري به او زد و گف      
  ».شه جان تو فيلمش داره وسترن وسترن مي. خبره

  .كمالي دويدندة ها به سمت خان جاهل
حـاج قربـان كـه بـا        . ها نيز از در و ديوار ريختند توي كوچه          همسايه

ديدن دود و آتش حسابي خودش را باخته بود، دو دستي بر سر خـودش               
رو خـدا بـه دادم      و  ت ـ. شـم   الان بدبخت مـي   واي خدا   «: زد و فرياد كشيد   
  ».ره هوا شه مي م دود مي  زندگيةبرسين، الان سرماي

كنـين،    پس چرا دارين تماشا مـي     «: بعد پرخاشگرانه به اطرافيان گفت    
  .» بيارين بريزين روي فرشامببرين آ

لاتي محله را داشت، جمعيت را مغرورانه كنار زد           گندهة   كه داعي  منوچ
تـو هـم بـرو تـو        ! حـاج قربـون   . ش كنين ببينم چي شـده     خلوت«: و گفت 
سـوزه تـو حـرص فرشـاتو          مردم داره مـي   ة  خون. ت شلوغش نكن    حجره

  »خوري؟ مي
حاج قربان كه ديد كسي به فكر او نيست، سراسيمه به داخـل حجـره       

  .ها كند بازگشت تا فكري به حال فرش



  آتشو لوطي  20

گفـت؛ زنـگ      يكـي مـي   . زد  هركس حرفي مي  . كردند  مردم همهمه مي  
ي برسـه، خونـه خاكـستر       انشن  گفت؛ تا آتش    ديگري مي . نشاني  شبزنيد آت 

  .بهتره بريم تو، خودمون يه كاري بكنيم. شده
اي بشيم كه     زشته وارد خونه  . آقاي كمالي خونه نيست   گفت؛    يكي مي 

  .دارهنمرد 
خوب لااقل سطل و شيلنگ بياريم، از همين بيـرون          گفت؛    ديگري مي 

  .آب بپاشيم
تـو  «: گفـت   كرد و مـي     گفت، منوچ با قلدري رد مي       هركس هرچه مي  

 ما خودمـون    نشما كنار وايسي  . كاري كه از دستتون برنمياد دخالت نكنين      
  ».كنيم حلش مي

ها كه حسابي نگران خانم كمالي بـود، بـا التمـاس از               يكي از همسايه  
 كمالي را خلوت كنند تا منوچ و دوستانش         ةجمعيت خواست جلوي خان   

  .كنندبتوانند كاري 
منوچ كه از التماس او خوشش آمـده بـود، بنـا كـرد بـه طاقچـه بـالا                    

  .گذاشتن
مردم اينجا رو خلوت نكنن و نرن       ة  تا هم . شه  اين طوري نمي  . نخير ـ

  .كنيم رو، ما هيچ كاري نمي اونور پياده
  . اعتراض كردندها اما بعضي. حرف منوچ گوش دادندها به  بعضي

خواين كاري بكنـين      اگر مي . سوزه  يبابا خونه و زندگي مردم داره م       ـ
  چكار به مردم دارين؟. زودتر شروع كنين

مرد معتـرض را    ة  منوچ كه از اين حرف احساس اهانت كرده بود، يق         
همـان موقـع رهگـذري نوجـوان از لاي          . گرفت و بد و بيراه نثارش كرد      

بـا  . هيكلش لاغر بود و صورتش استخواني     . جمعيت خودش را كشيد تو    



 21  آتش ولوطي   

  .داد هاي مردم گوش مي  حرفكنجكاوي به
سـوزه و جزغالـه       بابا اون زن تنهاست، هيچكس رو نداره، الان مـي          ـ
  .شه مي

. جو نديـد   و نوجوان همين يك جمله را كه شنيد ديگر نيازي به پرس          
  .لش داد عقباو و هة فري دستش را گذاشت روي سين

  .شو كنار ببينم بچه برو گم ـ
  »!بچه تو قنداقه. تو بكش كناردست«: نوجوان دوباره پيش رفت و گفت

مـرد  ة  اين حرف چنان در گوش منوچ زنگ زد كـه دسـتش را از يق ـ              
  .اق به دنبال صاحب صدا گشتجدا كرد و با چشمان برّ

  كدوم جوجه بود ورِ زيادي زد؟ ـ
برد، با غـضب   وم ميكمالي هجة  خاننوجوان در حالي كه به طرف درِ   

  »!ي مرغكنن جناب آقا جيك مي  جيكها جوجه«: گفت
  .اش را محكم كوبيد به در و آن را چهار طاق باز كرد  شانهآنگاه

هايش را سوزاند كه خون جلوي        حرف نيشدار او چنان منوچ و نوچه      
. كـرد  ها بلند نمي وقت دست روي بچه هيچمنوچ . چشمانش را فرا گرفت   

ديـد، بـه      وقـت لازم مـي     هـر . دانـست   تنبيه آنها را دون شأن خودش مي      
امـا ايـن بـار چنـان        . ها را گوشمالي دهنـد      كرد بچه   ش اشاره مي  هاي  نوچه

عصبي شده بود كه شأن و اشاره را فراموش كرد و خودش دست به كـار            
هجوم برد سمت نوجوان، اما ديگر دير شـده و نوجـوان وارد خانـه               . شد

در حـالي كـه بـه نوجـوان        . منوچ جرأت نكرد وارد خانه شـود      . شده بود 
اگه سالم اومدي بيرون كه خودم      ! قورباغه«: د گفت داد، به تهدي    فحش مي 

  ».كنم ت مي نفله
تصميم داشت براي آنهـا هـم تـوپ و تـشر            . بعد رو كرد به جمعيت    
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ظـه فكـر كـرد      حيك ل . بيايد، اما احساس كرد ديگر جرأت قبلي را ندارد        
جوان ديگر بيرون آمده، در حـضور جمـع،         نواگر از بين اين جمعيت دو       

 بمالند، چه خاكي بـه سـرش كنـد؟ چگونـه در ايـن               غرورش را به زمين   
  .وقت ديگر بايد سر بگذارد و بميرد آن. محله زندگي كند

همـان  . تنها يـك راه پـيش روي او بـود؛ بـه خـاك ماليـدن نوجـوان                 
بايـد او را در حـضور جمـع     ! نوجواني كه غرورش را به خاك ماليده بود       

بايـد  . رفـت   بر بـاد مـي    اش    الّا ابهت چندين و چند ساله      و. كرد  ضايع مي 
  .ماند منتظر بازگشت او مي

و نـه تنهـا   . ها هـم منتظـر بودنـد    نه تنها منوچ، نوچه. منوچ منتظر بود 
آنها منتظر يك نوجـوان نبودنـد، منتظـر         . مردم منتظر بودند  ة  ها، هم   نوچه

كاري را كه هيچكس نتوانـسته و يـا نخواسـته بـود انجـام          . قهرمان بودند 
 و استخواني در حضور اين همه آدم مسن و تنومند            لاغر ةدهد، يك غريب  
  .انجام داده بود
ة او كه پيش از اين به انـداز       . كرد  زد و فكر مي     اختيار قدم مي    منوچ بي 

انـداخت، حـالا از       زد و داد و بيـداد راه مـي          هاي محل حرف مي     آدمة  هم
، زدنـد  كردنـد، داد مـي   حالا اين مردم بودند كه همهمه مي. نطق افتاده بود 

  .كشيدند دادند و خروج يك قهرمان كوچك را انتظار مي نظر مي
. سقف خانه بالا آمدة هاي آن از لب  تنوره كشيد و زبانه باره  يكآتش به   
همـان موقـع    . وجوان بروند  به خود جرأتي دادند تا به كمك ن        چند جوان 

هـا وارد     هنـوز جـوان   . نشاني هم شنيده شـد      هاي آتش   صداي آژير ماشين  
. كنان از ميان دود و آتـش بيـرون آمـد            ه بودند كه نوجوان سرفه    خانه نشد 

دوده، . ابروهـا و موهـاي مجعـدش سـوخته بـود          . آلـود   سياه بود و خاك   
.  را سـرخ   شصورت سفيدش را سياه كرده بود و آتش، سـفيدي چـشمان           
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چند جـاي پتـو     . كشيد  اي را با زحمت به دنبال خودش مي         شده  پتوي لوله 
  .خاست هاي لباس نوجوان هم دود برمي آستيناز . در حال سوختن بود

يكـي آب بـه دهـانش    . درنگ به كمـك نوجـوان شـتافتند       ها بي   جوان
  .كرد داد، يكي آتش را خاموش مي مي

شده را گشودند، پيكـر مـصدوم خـانم كمـالي را              وقتي پتوي لوله  آنها  
  .كرد حال افتاده بود و ناله مي ديدند كه بي

نـشاني و     همان موقع ماشين آتش   .  شتافتند كشان به بالين او     ها جيغ   زن
  . خانه ترمز كرديآمبولانس هم جلو

 و در حـالي  دن صداي آژير، از حجره بيـرون دويـد    حاج قربان با شني   
  .دكوبيد، حجره را نشان دا ر سرش مي بزكه هنو

كمالي راهنمـايي   ة  مردم با عصبانيت او را كنار زده، مأمورها را به خان          
  .كردند

گيري را  شتيحكايت كُ .  اين مدت با خودش درگير بود      منوچ در طول  
كرد حريف قدَرش حاضر به كـشتي نـشده و داورهـا              داشت كه آرزو مي   

دوست داشت خودش را به نحوي سرگرم كنـد         . رأي به شكستش بدهند   
توانـست    تا متوجه بازگشت نوجوان نشود، اما مگر آسان بود؟ چگونه مي          

 ـه در نظرش به بزرگي يـك كـوه بـود     كـ لاغر و استخواني را  ة آن چهر
 از ميان جمعيت سـبز شـد و     باره  يكفراموش كند؟ اصلاً او كه بود كه به         

  دار را بر هم ريخت؟ تار و پود يك لات سابقهة در عرض چند ثانيه هم
نشاني آتش را خاموش كرد و آمبولانس، خانم كمـالي را             ماشين آتش 

او . كننده بيرون نيامده بـود      خرددر حالي كه منوچ هنوز از آن گيجي         . برد
ي بيابـد،   ي آشـنا  كرد تا از آن نوجـوان غريبـه نـشاني و رد             چه فكر مي   هر
شـد و او را تحقيـر         تنها هيبت يك كوه در نظرش مجـسم مـي         . يافت  نمي
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  .كرد مي
مردم تازه به خود آمده و فرصتي پيدا كـرده بودنـد تـا سـراغي از آن                  

  .ه ديگر در ميانشان نبودنوجوان بگيرند اما آن رهگذر غريب
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مدوة كوچ

  بصيرت
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  دوم كجاست؟ة كوچ
. اي  اول فاصله گرفته  ة  خوب چشمانت را باز كن، بيست سال از كوچ        

  خواهي؟ داني از اينجا چه مي اي؟ مي داني چرا وارد اين كوچه شده مي
همـان نـوزاد    . شاي بـه دنبـال نـوزاد بيـست سـال پـي              در افتـاده    دربه
 يك مـشت پنبـه،      شاي كه غذايش يك قطره شير بود و پوشاك          ماهه  هفت

  .اما حالا يك دانشجوي تيزهوش و قبراق است
  اي؟ در دانشگاه اروميه؟ تو او را در كجا يافته

انـد؟    حالا بگو اين همه دانشجو چرا اين همـه ذوق زده          . بسيار خوب 
  جو هستند؟خندند؟ چون دانش چرا اين همه كودكانه مي

خنـدد؟ چـرا بـه جـاي دهـان،            پس آن جوان نحيف و لاغر چرا نمي       
  چشمانش باز است؟

  گويي مادرزادي است؟ مي
  .گويي نه تو هم اگر خوب نگاه كني، مي. گويم نه  من مي!ولي نه

خواهنـد    هـا مـي     اين چشم . زنند  ها دارند از حدقه بيرون مي       اين چشم 
بـا  . ني؟ خوب رفتارش را نگاه كـن      ك  باور نمي . چيزي به من و تو بگويند     

تـر اسـت، امـا       از بسياري دانشجوهاي ديگـر كوتـاه       اين كه قد و هيكلش    
  .بيند بام دانشكده را هم مي دارد كه گويي پشت چنان برافراشته قدم برمي

او چيزي  . اين سر و گردن كوتاه، از سقف سر استادها هم بالاتر است           
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  ...شنود كه چيزي را مي. بينند بيند كه بسياري از استادها نمي را مي
فرق تو و او در اين      . گويم  تو هم شنيدي؟ صداي خنده و ريسه را مي        

به همين خاطر رفـت     ! است كه تو شنيدي و نشنيدي؛ اما او شنيد و شنيد          
       لولند و    اند، در هم مي     رد ايستاده سراغ آن دسته از دانشجوهايي كه مقابل ب

بينند و    جيم مي ة  بيچارگي را در نمر   . كنند هايشان را با هم مقايسه مي       نمره
  .خواهند جشن بگيرند و سور بدهند ها مي نمره الفي. الفة فخر را در نمر

  داني چه كساني هستند؟ تر مي از اينها بيچاره
شــان آويــزان شــده؛ ســر راه جــنس  آنهــايي كــه آب از لــب و لوچــه

  .اند تا لبخند گدايي كنند مخالفشان گردن كج كرده
 و تو بيفتيم به دنبال غلامحسين تا ببينـيم از كـدام دسـته ابـراز                 بيا من 

بيا ببينيم كـدام دسـته او را پـس خواهـد زد و كـدام                . انزجار خواهد كرد  
  .دسته تحويلش خواهد گرفت

ــلامِ ــسين اســتغلامحــسين، غ ــسان  .  ح ــيچ ان ــسين از ه ــلام ح غ
از انزجـار   ، ديگر مجالي براي ابر    نزجار از يزيد  ا. اي نفرت ندارد    زده  غفلت

  .ها نگذاشته زده از غفلت
. خندنـد   ن مي يغلامحسة  هاي متحجران   بيني دانشجوها را؟ به حرف      مي

وقتي غلامحسين در قرن چهـاردهم، يزيـد        . بگذار يك شكم سير بخندند    
  .شان را برق سه فاز خواهد گرفت قرن اول را نشانشان داد، آن وقت همه

  قابدار نبود؟ يهوديان نةپرورد مگر يزيد قرن اول دست
آنچـه   هاي اين دانشجوها باز كن تا هر        هايت را مثل گوش     پس گوش 

  .اند، تو هم بشنوي آنها شنيده
ــا ـ ــر ! رفق ــارگي در نم ــست ة بيچ ــيم ني ــوكري  . ج ــارگي در ن بيچ

از جيم تا الفمـان،     ! ها  آن هم براي چه كسي؟ صهيونيست     . هاست  مسلمان
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  .شود تر مي  غلامانهمان شويم، نوكري تازه وقتي الف مي. همه نوكريم
ها چشم در چشم شـما، دسـت     بيچارگي در اين است كه صهيونيست     

بـرادران  ة  هايي را بپردازنـد كـه سـين         در جيبتان كنند تا پول فاكتور سلاح      
  ...مسلمان شما را در فلسطين دريده است

خوب گـوش دادي؟ حواسـت كجاسـت؟ نگـران چـه هـستي؟ اگـر                
اي بـود كـه دوان دوان    س بيچـاره غلامحسين هم مثل تو نگران آن جاسو    

توانست كامش را     به دفتر رييس دانشكده رساند، آن وقت نمي       خودش را   
  .بسته، چشمش را بگشايد

انگـار  . خوابـد   شـود؛ فـرو مـي       دارد گـس مـي    ! ها را ببين    لب و لوچه  
  . بر صورت آنها اكسير بيداري پاشيدباره يكغلامحسين به 

...  هم براي قتل عام برادران ما؟      ؟ اسلحه، با پول ما، آن     شود  مگر مي  ـ
  !امكان ندارد

باز بـود؛     يزيد بوزينه . بينيد كه امكان دارد     مي. بينيد كه شده است     مي ـ
وزير شما مسلمانان، هم بهايي اسـت         دانيد نخست   هيچ مي ! باز  نه همجنس 

 !باز و هم همجنس
  !شود رفته دارد صاف و برافراشته مي ها رفته بيني كه گردن مي

  .دهد ده و ريسه، جايش را به فرياد رهايي ميصداي خن
  !زند ها دارد از حدقه بيرون مي بيني چشم مي

اين دانـشجوها هنگـام راه رفـتن برافراشـته قـدم            ة  از اين به بعد، هم    
هرچند برافراشتگي آنها منجر به اخراج غلامحـسين از         . خواهند برداشت 

  .دانشگاه شود
ذاري درس بـصيرت؛ درس     گتواني اسم درس اين كوچه را ب        و تو مي  
  !برافراشتگي
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  داستان دوم
  
  
  

  تنهاترين سرباز
  

چهار نگهبان روي دكـل از چهـارگوش        . پادگان ساكت و خلوت بود    
  .جا را زير نظر داشتند پادگان همه

داخـل را مثـل روز      ة  ژكتورهاي قوي دور تا دور پادگان و محوط ـ       وپر
اي از نگـاه      كت هيچ جنبنده  ژكتورها، حر ودر زير نور پر   . روشن كرده بود  

شـب مـشغول    اي كـه در آن نيمـه   تنهـا جنبنـده  . ماند ها مخفي نمي    نگهبان
او جلوي دفتر سـرگرد مـدام قـدم         . جنبيدن بود، نگهبان دفتر سرگرد بود     

  .كشيد كرد و انتظار مي زد، گاه به ساعتش نگاه مي مي
اد سـاعت   ديدند، به ي ـ    ها نيز وقتي اين صحنه را مي        نگهبان بالاي دكل  

  .شد شب نزديك مي ها داشت به يك و نيم نيمه عقربه. افتادند موعود مي
نگهبان دفتر سرگرد نگاهي    . آمد  از دفتر سرگرد صداي قهقهه مي     هنوز  

اتـاق سـرگرد و     ة  طـرف پنجـر   به اطرافش انداخت، بعد مخفيانه رفت به        
  !دها ديدن هاي بالاي دكل سرك كشيدن او را نگهبان. دزدانه سرك كشيد

خنديد و از اعماق      با صداي بلند مي   . سرگرد در كنار منقل لم داده بود      
  .كردند ها هم در خنده او را همراهي مي سروان و نوچه. كرد گلو سرفه مي
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وقتـي  . او باز هم به ساعتش نگـاه كـرد        . نگهبان دفتر اضطراب داشت   
ها به يك و نـيم رسـيد، ناگهـان صـداي بـاز شـدن در آسايـشگاه                     عقربه
هاي دكل هم نگـاه خـود را بـه طـرف              نگهبان. ازان، او را از جا پراند     سرب

  .آسايشگاه چرخاندند
ر دهـا     پـوتين . چند سرباز در حال خروج مخفي از آسايـشگاه بودنـد          

  .داشتند  بود و آهسته قدم برميشان دست
زود باشـين   «: يكي از سربازها كه لاغر و استخواني بود، آهسته گفـت          

  ».تر يالّا سريع. ها رو پا كنين تينبياين تو تاريكي، پو
هـا را پـا كـرده، بـا      پـوتين . سربازهاي ديگر به دنبال او به راه افتادنـد     

  . به سمت دفتر سرگردط رفتنداحتيا
دفتـر سـرك    داخـل   نگهبان دفتـر هنـوز داشـت از پـشت پنجـره بـه               

  .كشيد مي
او عـلاوه بـر عـيش و نـوش،          . بزم شبانه عادت هميشگي سرگرد بود     

بـه همـين خـاطر هميـشه بـه          . زيادي هم به جوك و خنده داشت      ة  علاق
گوهـا را     كرد، از بين سربازها بهترين جوكرهـا و بذلـه           سروان سفارش مي  

تقويتشان كند؛ تا هـم موجـب انبـساط خـاطر او            شناسايي كرده، حسابي    
  ».سر و پا شود و هم باعث سرگرمي سربازهاي بي

كرد، يك  ترك انتخاب ميدر هر دوره، يك نفر . زرنگ بودسروان هم 
داد  جوكر ترك را سرپرست سربازان ترك قرار مـي     . نفر كرد و يك نفر لر     

آن وقت بـازي حيـدري و       . و جوكر كرد و لر را سرپرست قوم خودشان        
قوام مختلف بـه جـاي اينكـه نگـاهي بـه            اسربازان  . شد  نعمتي شروع مي  

افتادنـد   ت مي  در طول دوران خدم    ،اوضاع و احوال دور و برشان بيندازند      
كردنـد و سـرگرد و سـروان از           آنها همديگر را تكه پاره مـي      . به جان هم  
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  .رفتند شدت خنده غش و ريسه مي
ها از صبح تا شب درصدد ساختن جوك جديـد عليـه هـم                سرپرست

  .رفتند سرگرد مية ناها بايد با دست پر به بزم شب چرا كه شب. بودند
سـربازان ديگـر كـم      ة  ز جيـر  خدمتي، گاه ا    سرگرد در برابر اين خوش    

  .داد ها مي كرد و به نوچه مي
صداي پاي سربازاني كه از آسايشگاه خارج شده بودند، نگهبان را بـه             

سـرباز لاغـر    .  نداشـتند  زيـادي بـا دفتـر سـرگرد       ة  آنها فاصـل  . خود آورد 
نگهبان خيزي برداشـت بـه      . هايش را تند كرد و به طرف نگهبان آمد          قدم

! افـشردي «: لرزيد، گفـت    ه از شدت اضطراب مي    و با صدايي ك   سمت او   
  ».تر رو خدا يه كم سريعو فقط ت. راهه اوضاع روبه

  ».ستتتو برگرد سر پ. خيلي خوب«: افشردي گفت
  .بعد به سربازها اشاره كرد به دنبالش بروند

، به طـرف دفتـر آمـوزش        هذشتآنها با سرعت از مقابل دفتر سرگرد گ       
  .رفتند

 محيط اطراف را زير نظر داشـتند، هـم سـربازان            ها، هم    دكل اننگهبان
  .گروه افشردي را

اگر مجلس بـه    . نگهبان دفتر نگران تمام شدن مجلس بزم سرگرد بود        
كـرد تـا بـه آسايـشگاه          هـا را مـرخص مـي        رسيد، سرگرد نوچـه     ميپايان  

. كـشيد  زد و سيگار مي بعد خودش با سرگرد در محوطه قدم مي  . برگردند
رفت و بـه      بايد به دنبالشان مي   بان هم با ده قدم فاصله       در اين مواقع، نگه   

  .پرداخت محافظت از آنها مي
  !نگهبان ـ

  .اين فرياد سرگرد بود كه چهار ستون بدن نگهبان را لرزاند
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  !سوخته  پدرهستيكدوم گوري ! نگهبان ـ
 :دويد، با صـدايي لـرزان داد زد         نگهبان در حالي كه به داخل دفتر مي       

  »!اومدم قربان«
  .نفس زد پا كوبيد و نفس. ي وارد دفتر شد، رنگش پريده بودوقت

ده يـه     هواي بيرون چطوره گوگولي؟ حال مي     «: سرگرد مستانه پرسيد  
  »كم قدم بزنيم و صفا كنيم يا نه؟

  »!بـ بله قربان«: نگهبان با شرم و خجالت گفت
لي اِ، و «: اما ناگهان به ياد گروه افشردي افتاد و با دستپاچگي ادامه داد           

  »!يه كمي باد هست... قـ قربان چيزه
سرگرد كه حسابي هواي مزاح به سرش زده بود، پريد وسـط حـرف              

  »...باده؟ هاه هاه ها گي هوا كم يعني مي«: نگهبان و گفت
اگـر   .منظورم اينه كه شما عرق دارين قربـان       . نه قربان «: نگهبان گفت 

  ».تون بخوره، ممكنه بچايين خداي نكرده باد به پيشوني
من ديگه عرق نـدارم، هرچـي داشـتم         «: سرگرد باز هم به مزاح گفت     

  ».زدم تو رگ
خيلي خـوب پـس تـا عـرقم         «:  ادامه داد  آنگاه. و باز هم زد زير خنده     

تو هم بدو برو بيرون     . دم   سروان گوش مي   ةخشك بشه، به گزارش روزان    
  ».بدو يالّا. ي مگولگوگول

  »!چشم قربان«: نگهبان پا كوبيد و گفت
  .عد سراسيمه خارج شدب

كل پادگان زير نظر اين سه ! قربان«: سروان بادي به غبغب داد و گفت    
 كـاك فـايق آب      ةبازهاي كرد حق ندارن بدون اجـاز      رس. چرخه  نوچه مي 
  ».بخورن
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سربازهاي تـرك منتظـرن ايـاز بگـه         «: سروان ادامه داد  . فايق پا كوبيد  
  »!ميرن بمير، مي

نظرعلـي  «: سومش را نشان داد و گفت      ةسروان نوچ . اياز هم پاكوبيد  
ر تو پادگانه، مثل اجل معلق به        هرچي سرباز لُ   ،هم كافيه سه تا سوت بزنه     

  ».شن خط مي
ة ولـي تكليـف بقي ـ    . خوبـه، خوبـه   «: سرگرد سري تكان داد و گفـت      

  ».شه؟ همه كه مثل اينا گري گوري نيستن سربازها چي مي
اين سه دسـته بپيونـدن و يـا    بقيه يا بايد به يكي از «: سروان پاسخ داد 

رسـه و نـه       نه غذايي بشون مي   . شن  ن سه دسته له مي    يزير دست و پاي ا    
خورن، بدون اين كـه كـسي بـه           هر روز از دست يكي كتك مي      . پوشاكي

  ».دادشون برسه
حالا ببينم، سـربازي    ! ها  مرده  بيچاره ننه «: سرگرد پوزخندي زد و گفت    

  »قدر بدبخت باشه؟ داريم كه اين
ها به اين سه گروه    البته بيشتري . بله قربان «: ان فكري كرد و گفت    سرو
خـاك بـر    . ولي يه دانشجو هست، سربازا اسمشو گذاشتن دكتـر        . پيوستن
  »!اهو رها كرده اومده سربازيگسر، دانش

احمق ديده  ! خاك عالم «: دستش را به هوا كوبيد و گفت      ة  سرگرد پنج 
هاسـت كـه در اثـر خرخـوني           ن مـخ  لابد از او  . ين غليظي ابودم، اما نه به     

  »!ت كرده و زدن به كُلَشيشون چِ مخ
دقيقـاً همـين طـوره كـه حـضرتعالي          .  ولّا يا«: سروان خنديد و گفت   

ش سـواد دور    هـا ديـدم سـربازهاي بـي         حتي من بعـضي وقـت     . فرمودين
  ».ذارن سرش مي كنن و سربه مي

  .ها نگاهي به هم انداخته، حرف سروان را تاييد كردند نوچه



  آتشو لوطي  36

سروان . آمده بود، يك سيگار برگ به لب گذاشت سرگرد كه خوشش  
سـرگرد سـيگارش را     . با سرعت جلوي او زانو زد و برايش فندك كشيد         

روشن كرد، دود غليظ اولين پكش را فوت كـرد تـو صـورت سـروان و                 
  »!با اين حساب، خيلي نمايشگاهه«: گفت

  »چي قربان؟«: سروان پرسيد
  »!تو چقدر خنگي. بو ديگهاون دكتر ب«: سرگرد گفت

يه . دوست دارم ببينمش  «: سرگرد ادامه داد  . بعد هردو زدند زير خنده    
  ».ب بيارش يه خورده بخنديمش

  !گذره دونم خيلي خوش مي مي. همين فردا شب. چشم قربان ـ
آنها دفتر آموزش و    . كردند  ها اين پا و آن پا مي         بالاي دكل  هاي  نگهبان

  .كس جلوي دفتر سرگرد نبود هيچ. شتنددفتر سرگرد را زير نظر دا
نگهبان سراسيمه از دفتر آموزش خارج شـد،   .  دفتر آموزش باز بود    درِ

نگاهي به اطرافش انداخت، بعد عجولانه خودش را مقابل دفتـر سـرگرد             
  .اول از پنجره به داخل سرك كشيد، بعد شروع كرد به قدم زدن. رساند

بر روي كاغذ فيلـي اعلاميـه        ي داشتند با ماژيك   دهاي گروه افشر    بچه
هـا،    خوب بچه «: افشردي كه محوطه را زير نظر داشت، گفت       . نوشتند  مي

زود باشين راه بيفتـيم كـه     . آن بيرون   الان سرگرد و سروان مي    . ديگه كافيه 
  ».خيلي كار داريم

ي را ديدنـد كـه يكـي يكـي از دفتـر             دها، گروه افشر     دكل هاي  نگهبان
نهـا  آ. هنمايي افشردي، هركدام به سمتي رفتند     آموزش بيرون آمده و با را     

  .اعلاميه داشتند
□  

 بـه  ـ همـه   ـدار گرفته تا آشپز و سرباز   كل نيروهاي پادگان، از درجه
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پيچيـد و زيـر لـب         سرگرد مثل ماري زخمي به خود مي      . خط شده بودند  
ترس و وحشت چنان بر سربازها سـايه افكنـده بـود كـه              . كشيد  زوزه مي 

  .ان را از كار بيندازدخواست قلبش مي
اي نفـس   زمين صبحگاه به قدري ساكت و آرام بـود كـه حتـي صـد              

  .شد كشيدن سربازها هم شنيده مي
 ن بـراي دلـداري    سـروا  . ستون اقوام خود ايـستاده بودنـد       ها سرِ   نوچه

كرد تا يكي از سـربازها را تنبيـه           ها اشاره مي    سرگرد، گاه و بيگاه به نوچه     
 ـ        آنها يكي از سربا    .كنند  چرخانـدن چـشم و      ةزها را نشان كـرده، بـه بهان

  .گرفتند خاراندن سر، زير مشت و لگد مي
كـار همـين    . بازداشـتش كنـين   «: گفـت   سروان هم بدون معطلـي مـي      

حالا ديگـه سـربازها     . آرم  تك شمارو درمي    من پدر تك  . پدرسوخته است 
  »...كنين؟ اونم به فرمان كي؟ خميـ رو تشويق به فرار از سربازخونه مي

خواست اسم خميني را بر زبـان بيـاورد، انگـار قفـل               وقتي سروان مي  
: مثل ملـخ از جـا پريـد و فريـاد كـشيد            .  باز شد  باره  يكدهان سرگرد به    

 جرأت نكرده اون اسمو تو پادگان من        كس تا حالا هيچ  ! خفه شو سروان  «
ا ج  مورچه تو اين پادگان جابه    ! مناين پادگان منم،     هفرماند. به زبون بياره  
مگـه ديـشب    . شـونم   تونو به عزاتون مـي     من مادر همه  . فهمم  بشه، من مي  

ها مرده بودن كه تو پادگان من اعلاميه چسبيده؟ نكنه كار اجنّـه و                اننگهب
از ما بهترون بوده؟ حتي اگه كار اونا هم باشه، نسل اجنّه و از ما بهترونـو                 

  !عرضه سروان بي... داريم برمي
  !بله قربان ـ
 .هاي ديشبو بازداشت كن نگهبانة هم. بله و زهرمار ـ
 .چشم قربان ـ
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 سكته كنـد و خـونش گـردن او را           سرگردسروان ترس از اين داشت      
هـاي لـب سـرگرد بيـرون زده و سـفيدي               سـفيدي از گوشـه     كفِ. بگيرد

ترل بـدن   نعصبانيتش در حدي بود كه ك     . چشمانش را خون فراگرفته بود    
ايـستد و نـه اعـضا و        جـا ب    توانـست در يـك      نـه مـي   . خودش را نداشت  

وار عـرض سـه متـري         ديوانـه . جوارحش را از پريدن و لرزيدن منع كند       
كشيد، بـا صـداي       كرد، فرياد مي    هاي بلند طي مي     سكوي جايگاه را با قدم    

  .كرد گفت و مدام دستور صادر مي بلند بد و بيراه مي
خـور و     هـاي مفـت     زود اون نوچه  ! خاصيت  آهاي سروان گيج و بي     ـ

هرچي دفتر و كتاب و دسـتخط پيـدا         . رست برن تو آسايشگاه   لندهورو بف 
تشخيص نـدم   اگر ممن نامرد. كنن، بايد ظرف ده دقيقه براي من بيارن   مي

  !پدر و مادره  كدوم بيطها دستخ اون اعلاميه
زود بـه طـرف آسايـشگاه       . ها ديگر منتظر فرمان سروان نماندند       نوچه

  .ددويده، خودشان را از شر سرگرد خلاص كردن
دانست از اين  طريق هم نخواهد توانست مجرم واقعـي را             سرگرد مي 
اين كار را داشت و نه دستخط خرچنـگ         ة  چرا كه نه تجرب   . شناسايي كند 

پس ناگزير بـود بـراي      . اين همه سرباز قابل تشخيص از هم بود       ة  قورباغ
زهرچشم گرفتن هم شده، چند نفر را شانسي انتخاب كرده، تخلف را به             

شـد، هـم      اين طوري هم غائله به نفع خودش تمام مـي         .  بيندازد گردنشان
  .رسيد كرد و كار به جاهاي باريك نمي خبر به مقامات بالا درز پيدا نمي

ســروان و دو نفــر از . ســرگرد راه افتــاد بــه ميــان صــفوف ســربازان
هـا را     سرگرد از همـان ابتـدا، قيافـه       . محافظين هم به دنبالش روانه شدند     

تـر و     گـشت كـه مظلـوم       اي مـي    او به دنبال چهره   . ي كرد يكي يكي وارس  
با همين ويژگي چنـد     . تر از بقيه باشد و تنبيهش دردسري نيافريند         زبان  بي
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خيز و اضافه خدمت تنبيـه        زبان را شكار كرد و با كشيده و سينه          سرباز بي 
  .بعد رسيد به افشردي. نمود

افراشتگي سـر   . افشردي جسورانه سر و گردنش را بالا نگه داشته بود         
سـرگرد  . و گردن او در ميان آن همه سر و گردن فـرو افتـاده، تـابلو بـود      

رسد، مثل همه سر و گردنش را پايين بيندازد           انتظار داشت وقتي به او مي     
  .كرد اما افشردي انگار اصلاً حضور او را احساس نمي. و رنگ ببازد

اخـت  محكمي بر صورت او نو    ة  كشيد. سرگرد به شدت عصباني شد    
  »!خبردار«: و فرياد كشيد

سـرگرد از   . افـشردي از جـايش تكـان نخـورد        . همه خبردار ايستادند  
اي  لحظـه . احساس كرد دست به عمل خطرناكي زده    . هيبت او يكه خورد   

ايـن  «: بعد دهانش را به گوش سروان چسباند و آرام پرسـيد          . درنگ كرد 
  »كيه؟

  »!، همون آقاي دكترهننه مردهاين ! قربان«: سروان لبخندي زد و گفت
  »همون دانشجوي خل و چل؟«: سرگرد پوزخندي زد و گفت

  »!بله قربان«: سروان سري به علامت تاييد تكان داد و گفت
پس چرا اين طوري قيافه گرفتـه؟ مـارو بـاش خيـال      «: سرگرد پرسيد 

  »!زپرتي. كرديم با پسر تيمسار طرف حسابيم
يز سر تا پايش را نگاه كرد       بعد چند بار دور افشردي چرخيد، تحقيرآم      

  .ي اصلاً نگاهش نكردددر طول اين مدت افشر. و با صداي بلند خنديد
سـرگرد بـراي   . كـرد  رفته داشت سرگرد را عصبي مي    محلي او رفته    كم

اين دكتر خنگ فقـط بـه       «: اينكه فاتحانه از او بگذرد، رو به سروان گفت        
سـرش بـذاريم و     شب بيارش دفتر يـه كـم سـر بـه            . خوره  درد خنده مي  

  ».بخنديم
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 زيرچـشمي بـراي سـرگرد       ،افشردي بدون اين كه سرش را بچرخاند      
سرگرد در حال گذر از كنار او بود كه چشم غره بر تـن              . چشم غره رفت  

بـا   . آتـش زد   بـاره   يـك و جانش نشست و تمـام وجـودش را انگـار بـه              
  »!خبردار بايست قورباغه«: عصبانيت بازگشت و فرياد كشيد

سرگرد براي اينكـه در همـين ابتـدا گربـه را            . ردار ايستاد افشردي خب 
: ديگري به صورت افشردي زد و فرمـان داد        ة  جلوي حجله بكشد، كشيد   

  ».خيز برو يالّا بخواب روي زمين سينه«
هـا كـه      قورباغـه ! ام قربـان    شرمنده«: افشردي با خونسردي جواب داد    

  »!كنن خيز برن، فقط بپر بپر مي تونن سينه نمي
 خـون سـرگرد را بـه جـوش آورد و رنـگ              ،ن گـستاخي افـشردي    اي
صـفوف را فـرا   ة  يك لحظه سكوت و انتظـار هم ـ      . اش را كبود كرد     چهره
 اما سرگرد جلوي او را      ،خواست به افشردي حمله كند      سروان مي . گرفت

  .گرفت و به محافظينش اشاره كرد
ور شده، با مـشت و لگـد روي زمـين             آنها بدون معطلي به وي حمله     

  .درازش كردند
اي بين صـفوف بـالا        خورد، همهمه   اي كه افشردي كتك مي      در فاصله 

كـشيد و بـد و        سروان براي ساكت كردن سربازان هرچه فرياد مي       . گرفت
د احساس كرد بايد خودش دسـت       سرگر. اي نداشت   گفت، فايده   بيراه مي 

خفه شـين   «: چند فحش و ناسزا نثار همه كرد و فرياد كشيد         . ر شود به كا 
. نويـسم   تون مـي    يك ماه اضافه خدمت براي همه     . هاي عوضي   پدرسوخته

  »...فرستم بازداشتگاه انفرادي تونو مي همه
  .شنيدند سربازها انگار صداي سرگرد را نمي

خيـز كردنـد، چنـد نفـر از           وقتي محافظين، افشردي را مجبور به سينه      
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 كه از ايـن     سرگرد. خيز رفتند   سربازان ديگر هم روي زمين خوابيده، سينه      
كي به شما گفت    . هاي نفهم   پدرسوخته«: كارشان تعجب كرده بود، داد زد     

  »...من فقط به اين قورباغه گفتم. خيز برين سينه
سرگرد تا به خود بيايد، نصف بيشتر سربازها روي زمين دراز كـشيده   

تعداد آنها به قدري بود كه ديگر افـشردي در          . رفتند   مي خيز  بودند و سينه  
احساس كـرد   . سرگرد يك لحظه خودش را باخت     . ن گم شده بود   ميانشا

بايد هرچه زودتر خودش را از اين       . در ميان گرداب سربازان گرفتار شده     
 قفـل شـده     بـاره   يـك درهاي فكرش به    در آن لحظه    . داد  مهلكه نجات مي  

  .قدرت هيچ تصميمي نداشت. بود
شـد     مي زبان افشردي در نظرش مجسم      جوان و لاغر و بي    ة  مدام چهر 

  .آورد هاي ديشب سروان را به ياد مي  حرفآنگاهو 
شـون آب     سردسـته ة  كل سربازها سـه دسـته شـدن و بـدون اجـاز             ـ
بقيه يا بايد به يكي از اين سه دسته بپيوندن و يا اينكـه              ! خورن قربان   نمي

رسه و نـه      شون مي هنه غذايي ب  . شن  زير دست و پاي اين سه دسته له مي        
خـورن، بـدون اينكـه كـسي بـه            ت يكي كتك مي   هر روز از دس   . پوشاكي

  ...دادشون برسه
بمبي كه در طول    . سرگرد احساس كرد دست به ضامن يك بمب زده        

بـه همـين    . چند ماه خدمت اين سرباز، از چشم سروان مخفي مانده بـود           
 ـ. خاطر از دست سروان عـصباني شـد      اي كـه خواسـت جلـوي     ه گونـه ب

خيز   سينهة  صحن. چه كرد نتوانست   مشتي بر دهانش بكوبد اما هر      سربازها
جمعي سربازها، مواد مذاب آتشفشان بود كـه بـه سـمت او جريـان                 دسته
ت   خفـه «: هايش را با غيظ بفشارد و بگويـد         او تنها توانست دندان   . داشت

  »!كشمت مي... كنم سروان مي
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  .بعد گلوله شد به سمت ماشينش
  .الش رفتندافظين هم افشردي را رها كرده، دوان دوان به دنبحم
□  
هـاي شخـصي       ميز سـرگرد پـر از دفترچـه يادداشـت و كتـاب             يرو

 ةكادر پادگان در ايـن چنـد روز شـده بـود مقايـس        ة  كار هم . سربازان بود 
مـدام سـربازها را بـراي       . هـا هـم پـادوي آنهـا بودنـد           نوچه. ها  خط  دست

اگر كسي خصوصيات اخلاقـي سـربازي       . بردند  آوردند و مي    بازجويي مي 
  .پرسيد ها مي است، از نوچهخو را مي

از وقتـي شـنيده بـود خبـر نـصب           . زد  سرگرد با هيچكس حرف نمي    
اي  هاي سـكته  فرار از سربازخانه به گوش ساواك رسيده، مثل آدم        ة  اعلامي

در اين چند روز نه خواب داشت،       . چهار ستون بدنش در هم شكسته بود      
  .نه خوراك

دود . كرد  مصرف ميخورد و مخدر    كشيد، مشروب مي    مدام سيگار مي  
  .غليظ دخانيات و مخدر مثل مهي غليظ هواي اتاق را كدر كرده بود

زدنـد و كـار       افراد حاضر در اتاق، زير آن مه و بـوي تنـد سـرفه مـي               
ديدند، به سرگرد نـشان داده،        مشكوكي مي ة  نوشت  آنها هر دست  . كردند  مي

  .خواستند از او نظر مي
.  عاشقانه بود، يا خـاطرات روزانـه       هاي  ا زمزمه يها،    نوشته  بيشتر دست 
اي كه خيلي توجه سرگرد و ديگران را به خود جلب كرد،              تنها دستنوشته 

  .افشردي بودة نوشت دست
بعـد  » ...ديشب متأسفانه بدون اينكه وضو بگيرم روي تختم خوابيدم        «

عاشقانه خواندن، اين جمله چنان غيـره منتظـره بـود كـه             ة  از آن همه نام   
سرگرد هـم خيلـي دوسـت داشـت         . را به قهقهه واداشت   بيشتر حاضران   
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توانست خوراك يـك      هايي بود كه مي     اين سوژه از آن قبيل سوژه     . بخندد
. ه ناي خنديدن نداشت   اما حالا چه فايده ك    . اش را فراهم آورد     هفته خنده 

جملـه تـا عمـق      ة  دار بـود، امـا تـصور نويـسند           جمله برايش خنـده    خودِ
  .اندزسو استخوانش را مي

ولي خـاك عـالم بـر سـرم شـد و            . زير پتو رفتم تا بعداً وضو بگيرم      «
حالا چـرا؟ خـدا     . دور ماندم ) عج(عصر  از لطف حضرت ولي   . خوابم برد 

  »!داند مي
كـاك  . دادنـد   افشردي گـوش مـي    ة  نوشت  هر سه نوچه داشتند به دست     

 ،ديـد  اياز وقتي پوزخنـد سـرگرد را مـي        . داد  فايق با حسرت سر تكان مي     
 موجـودي بـود كـه پـس از گذشـت            نظرعلي هنوز گيجِ  . آمد  لجش درمي 

  .هفت ماه خدمت، تازه كشف شده بود
وقتي . شود  در اينجا پاك ماندن مشكل است و خيلي چيزها قاطي مي          «

هـم دور   ) عـج (انسان از نظر روحي خـراب شـود، از توجـه امـام عـصر              
بـه جـا    » ادا«و نمـاز عـشا را       » الذمه ما في «نماز مغرب ديشب را     . شود  مي

  .آوردم
كه نمـازم قـضا      ام اين بود    خوشي  دل. كننده است   امروز خيلي ناراحت  

!  الفـاظ را خوانـدن و نفهميـدن        تنشده است، ولي چه نمازي؟ يك مـش       
از صـبح  . نمازهايم اصلاً روح ندارد و من فقط نگران نخواندن آنها هستم      

يامـده  كـاش ن  ... خيلي عصباني بودم، ولي چه فايده؟     . تا ظهر آب نخوردم   
 متعال است   تنها اميدم بخشايش حي   . شد  بودم سربازي و اين طوري نمي     

شـرط  . ايماني بوده است و بـس       چه بوده از تنبلي و سستي و بي        ولي هر 
همين داغ براي . ها نخوابم ام تا آخر اين ماه، تا نمازم را نخوانم، شب كرده

  ».داند، بس است مي) عج(يك نفر كه خودش را نوكر حضرت حجت
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كـرد، دويـد سـمت        پيچه و تهوع مي     سرگرد در حالي كه احساس دل     
اي بعد در حالي كه يـك دسـتش را بـه دلـش و دسـت                  لحظه. دستشويي

كـرد و زيـر لـب حـرف           ناله مي .  چسبانده بود آمد   اش  ديگر را به پيشاني   
  ...زدم حدس مي.. .زدم حدس مي. زد مي

  »قربان چي رو؟«: سروان پرسيد
  .رابكاري هست زير سر همين نماز خوناستهرچي خ«: سرگرد گفت

رو  تهش ـنو ايـن دسـت   . كننـده اسـت     همين يه جرم براي ساواك قـانع      
  ».ش كنين پروندهة ضميم

ها رو چي جـواب بـديم؟ سـاواك           اون اعلاميه ! قربان«: سروان پرسيد 
  »خواد؟ جواب مي

  .حال نشست روي صندلي سرگرد بي
  .بنويسيد كار همين پدرسوخته بوده

  »...ها شبيه خط كدام از خط هيچ! ولي قربان«:  گفتنظرعلي
مگه اون مثـل تـو   . شو احمق خفه«: سرگرد عصباني شد و فرياد كشيد  

. خط بنويسه؟ اون يك خرابكار سياسيه      نادانه كه دو تا خط رو با يه دست        
شه دست به خلافي بزنه       فهمي سياسي يعني چي؟ كسي كه حاضر مي         مي

  »!لي نيستكه حكمش اعدامه، آدم معمو
! قربـان «: سروان كه از تعجب چشمانش از حدقه درآمده بود، پرسـيد          

  »گين؟ همون دكتر خنگه رو مي
خنـگ  . عرضـه   بـي ة  خفه شو گوسال  «: بانيت فرياد كشيد  صسرگرد با ع  

  »!هنوز خيلي مونده تا اون جونورو بشناسي. پدرته
. ها را گفت، خودش هم احساس تـرس كـرد           سرگرد وقتي اين جمله   

شد كه در ظاهر ساده بـود و بـه    سربازي در نظرش مجسم مي  ة  م چهر مدا
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او را بـه    ة  هاي چنـدين و چنـد سـال         واقع اندوخته  نيامدني، اما در    حساب
سياسـي، تـشويق سـربازان بـه        ة  در اوضاع به هم ريخت    . خطر انداخته بود  

  ...!فرار از سربازخانه، آن هم با فرمان خميني
 بـه   رگـدا   اگر كمي بي  . كرد  ري مي  نجات خودش كا   يسرگرد بايد برا  

. دش را هم ممكن بود ببازد     زد، نه تنها فرماندهي پادگان، بلكه خو        آب مي 
اش را آتـش زده       آن فلفل جانسوز را كه هستي     ة  چه زودتر پروند  بايد هر   

علاوه بـر ايـن نبايـد از تـأثير اعلاميـه غافـل           . داد  بود، تحويل ساواك مي   
اگر تنها يك نفـر موفـق       .  سربازان داده بود   آن اعلاميه راه را نشان    . شد  مي

  ...نظامي سرگرد حتمي بودة شد، محاكم به طي كردن آن مي
پس از اين همـه سـال لـذت و          .  لرزيد باره  يكتمام وجود سرگرد به     

آن هـم   . كـرد   وليت را احساس مي   ؤتفاخر فرماندهي حالا سنگيني بار مس     
ودش را هرچه زودتر    بايد خ . كرد  بايد عجله مي  . يت خطرناكي مسؤولچه  

  !كرد از شر اين پرونده خلاص مي
□  
  اسم؟ ـ
 .غلامحسين ـ
 شهرت؟ ـ
 .افشردي ـ
 تحصيلات؟ ـ
 .ديپلم رياضي و دانشجوي اخراجي ـ
 علت اخراج از دانشگاه؟ ـ
 .فعاليت سياسي عليه رژيم شاهنشاهي ـ

سروان از شرم سـرش را پـايين        . سرگرد با غضب به سروان نگاه كرد      
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  »جرم اخير؟«:  روشن كرد و ادامه دادسرگرد سيگار ديگري. انداخت
پادگان و تحريك سربازان    ة  االله خميني در محوط     آيتة  نصب اعلامي  ـ

  .به فرار از خدمت سربازي
تكميل اين پرونـده يـه كمـي        . خوبه«: سرگرد سري تكان داد و گفت     

  ».كنه م مي اما، يه چيزي هست كه هنوز داره جزغاله. جيگر منو خنك كرد
  »چيه قربان؟«:  پرسيدسروان چاپلوسانه

خواي اين چيزها رو بفهمي؟  تو كي مي! ماره هالو  زهره«: سرگرد گفت 
خواستم اون مارمولكو تنبيه كـنم، ديـدي چـه تعـداد              اون روز كه من مي    

  »خيز رفتن؟ سرباز به حمايت از او سينه
ال سـرگرد بـود، بـا       ؤسروان كه در طول اين چند روز نگران ايـن س ـ          

  »!بله قربان«: يين انداخت و پاسخ دادشرمندگي سرش را پا
كس، چرا  يك سرباز منزويِ تنهاي بي«: سرگرد با صداي بلندتر پرسيد   

  »خواه پيدا كرد؟ يك دفعه اين همه خاطر
يـك  «: ترسيد حرف بزند، بـا صـدايي آهـسته گفـت     كاك فايق كه مي  

  ».دفعه نبود قربان
. سـتم بـشنوم   خوا  منم همينـو مـي    ! آهان«: سرگرد صدايش را بلند كرد    

شه آدم يك دفعه يك پادگانو طرفدار خودش بكنه؟ ايـن پرونـده         مگه مي 
به . بريد تحقيق كنيد، ببينيد اين همه سربازو چه جوري خام كرده          . ناقصه

قدر پول داده؟ نكنـه اسـلحه داره و سـربازها رو تهديـد بـه              ههركدوم چ 
اب داده  هايي هست كه همـين امـروز بايـد جـو            سؤالكنه؟ اينها     مرگ مي 

  .بشه
شـد، بـا ايـن        سروان كه تازه خيـالش از پرونـده داشـت راحـت مـي             

  .اش را باخت هاي سرگرد دوباره روحيه سؤال
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آنهـا از نگـاه     . كردنـد   كاك فايق، نظرعلي و اياز داشتند به هم نگاه مي         
سـرگرد  . خواندند كه براي سرگرد و سروان گنگ بود         هم چيزهايي را مي   

شما چتونه؟ چرا اون طوري به      «:  شده بود، پرسيد   هاي آنها   كه متوجه نگاه  
  »كنيد؟ هم نگاه مي

داشـته  نكنم غلامحسين افشردي پولي       من فكر نمي  ! قربان«: اياز گفت 
  ».باشه

  .سرگرد كنجكاو شد
  پس چي داره؟ تفنگ داره؟ ـ

  ».ها رو خيلي داره  دل بچه فقط دمِ!نه قربان«: اياز پاسخ داد
 نفهـم؟ بـا بـاد هـوا كـه           ة با چي مرتيك   آخه«: آلود پرسيد   سرگرد غيظ 

ندار فـيش اضـافي        هيچي اگر من به تويِ   .  دل كسي رو داشت    شه دمِ   نمي
  »كني؟ خدمتي مي غذا ندم، باز هم خوش

! قربـان «: نظرعلي با دلهره گفـت    . اياز از شرم سرش را پايين انداخت      
هيچـي  . خواست بره مرخصي، عروسي خواهرش بـود        ها مي   يكي از بچه  

ها پول جمع كرد، هـم خـرج سفرشـو            آقاي افشردي از بچه   . اشتپول ند 
  ».داد، هم پول كادوشو

سـروان  . سرگرد كاشفانه چشمانش را ريز كرد و سـرش را تكـان داد            
  .احساس نگراني بيشتري كرد

ترسـه   يكـي از سـربازها مـي   . الان يادم افتـاد ! قربان«: كاك فايق گفت 
ره سر    ، افشردي به جاش مي    شه  هروقت نوبت او مي   . ها نگهباني بده    شب
  ».پست

اينـارو  «: سرگرد با شنيدن اين خبر نگاه تندي به سروان كرد و پرسيد           
  »دونستي بزمچه؟ تو هم مي
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  .سروان سرش را پايين انداخت
مـنم يادمـه يكـي از       «: اياز كه جرأت بيشتري پيدا كـرده بـود، گفـت          

سـربازها  . ردك ـ زد و همه رو از خواب بيدار مي        سربازها تو خواب داد مي    
رفت   آقاي افشردي هم تو اون سرما مي      . ختنااونو از آسايشگاه بيرون اند    
دونم چكار كرد كه حال اون سرباز خوب  نمي. بيرون تا صبح پيش او بود   
  ».شد و به آسايشگاه برگشت

وقتي باباي من   «: آلود گفت   نظرعلي سري با حسرت تكان داد و بغض       
تسليت خشك و خالي گفتن، وليرد، بهترين دوستان من فقط يك م...«  

او كه ديگر تحمـل شـنيدن       .  سرگرد غپيچه و تهوع آمد سرا      باز هم دل  
  »...بس كنين ديگه«: ها را نداشت، داد زد اين گزارش

  .بعد پيش از اين كه به دستشويي برسد، بالا آورد
سروان فرصت را مغتـنم شـمرد و مثـل مـار زخمـي آمـد بـه طـرف                    

  .ها نوچه
ها رو آدم كردم، حالا داريـد         من شما گوساله  .  عوضي خورهاي  مفت ـ

  !شيد بيرون يالا گم. تاتونو در ميارم پدر سه. آييد براي من سوسه مي
دسـتمال كاغـذي را    ة  سـروان نيـز جعب ـ    . ها از اتاق زدند بيـرون       نوچه

. حال سرگرد بدجوري به هم ريختـه بـود        . برداشت و رفت دنبال سرگرد    
  .لفن و پزشك پادگان را خبر كردسروان سراسيمه آمد سراغ ت

اكيپ پزشكي پادگان خيلي زود خودشان را به اتاق سرگرد رسـانده،             
فكـر سـرگرد پـيش    ة با اين حـال هم ـ   . او را در همان اتاق بستري كردند      

ها، بلكـه     دانست درمان دردش نه در اين داروها و سرم          او مي . پرونده بود 
لـذا بـا همـان      . ك اسـت  غلامحسين افشردي بـه سـاوا     ة  در تحويل پروند  

  .حالي رو كرد به سروان بي
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كـي   هـر . با يك دسته گارد برو اون مارمولكو دستگير كـن         ! سروان ـ
. تيـر داري  ة  اگر هرج و مرج شد، اجـاز      . دخالت كرد، بندازش بازداشتگاه   

الي كـنن تـو     خ ـهـا يـك تيـر         هركس هم خواست فرار كنه، بگو نگهبـان       
اين پرونده رو همين    . دنيا مرگه فراري تو همه جاي     نظاميِ  حكم  . مغزش

  ...امروز با اون مارمولك، كَت بسته تحويل ساواك بده
آمد دارها هراسان     هنوز حرف سرگرد تمام نشده بود كه يكي از درجه         

  .ضربان قلب سرگرد شدت گرفت. تو
 نفـر از سـربازها فـرار        10! جناب سـرگرد  «: زنان گفت   دار نفس   درجه

  ».كردن
سـروان كـه نگـران حـال او         .  را سست كرد   پش قلب سرگرد، بدنش   ت

اسماشـونو  . كـنم  گيـرم اعـدام مـي      شـونو مـي     همه. غلط كردن : بود، گفت 
  »يادداشت كردي؟

دونـم غلامحـسين افـشردي و          ولي مي  !شونو نه   همه«: دار گفت   درجه
  ».تا هم جزوشون بودن اون سه

كـدوم  «:  با ترس و دلهره پرسيد     ،سروان كه تا بناگوش سرخ شده بود      
  »تا؟ هس

  »!اياز و نظرعلي و كاك فايق«: دار گفت درجه
  .سروان ديگر جرأت نكرد به سرگرد نگاه كند

ة اي مـبهم خيـره شـد و اشـك در گوش ـ             حركت بـه نقطـه      سرگرد بي 
  .يدسچشمش ما
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واني پا به پاي    ترسم نت   مي. ها پرحجم   شود و درس    زمان دارد كوتاه مي   
بـرو  . رود  او بدجوري گازش را گرفته و به تاخت مـي         . غلامحسين بيايي 

مـاجرا عقـب   ة تو هم كمي خودت را تقويت كن تا از ثبت لحظه به لحظ           
ديـدي كـه در اوج      . لاغـر و نحـيفش را بخـوري       ة  مبادا گول جث ـ  . نماني
  .كسي، يك پادگان نيرو را سرباز خودش كرد بي

بهتر اسـت پـيش از ورود بـه         . اي  قلاب پا گذاشته  انة  حالا تو در كوچ   
هايت را از پا بيرون بياوري، چرا كـه           اين كوچه وضو بگيري؛ حتي كفش     

آن قـدر مقـدس كـه غلامحـسين         . اين كوچه مثل طور سينا مقدس است      
بينـي؟   اش را مـي     اسلحه. شكن همين انقلاب كرده     جانش را سپرِ جان بت    

ار است تـا امـام خمينـي را هنگـام           هايي در ك    به محض اينكه شنيد دست    
استقبال از امام رساند و     ة  ورود به ايران ترور كند، زود خودش را به كميت         

  .يان او نوشتياسمش را جزو فدا
 ـ     تـسليم   ها بايد يكي پس از ديگـري          حالا پادگان  ا انقـلاب شـود و الّ

انقلابيـون چـه كـساني      . انقلابيون آنها را بـه تـسليم وادار خواهنـد كـرد           
اي كه قادر  ماهه د؟ درس بشارت و انذار يادت است؟ آن نوزاد هفت         هستن

  به مكيدن سينه نبود، حالا كجاست؟
  ! كلانتري چهارده تهرانبالاي ديوارِ

حـتم دارم   . آبـاد اسـت     بعد از سقوط كلانتري، نوبت پادگان عـشرت       
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اند كه امـروز      ها را دست كم گرفته      غلامحسينة  ها يك روز جث     زده  رتشع
  .اند ت و دريوزگي افتادهبه خفّاينچنين 

  !ها دست كم بگيرند مبادا درس بزرگ اين كوچه را بعضي
آن وقـت  . هـا را بخورنـد    حـسين اسـتخواني غلام  ة  ها گـول جث ـ     مبادا بعضي 

سوم ة  كني؟ قص   باور نمي . ها خواهد شد    زده  عشرتسرنوشت  شان همان   سرنوشت
  .نقلاب استاة سوم، كوچة  با خود زمزمه كن؛ كوچآنگاه. را بخوان

شكني نحيـف و      ن است؛ هركس بت شود، بت     يدرس بزرگ انقلاب ا   
  . شكستخواهدهايش را  استخواني، استخوان

يك چريك تصور خواهي    ا كه گفتم، حتم دارم غلامحسين را        رها   اين
تـر شـود، آن وقـت بـه تـو            بگذار كمي اوضـاع آرام    . اما عجله نكن  . كرد

كار؟ اين جبر است كه او را         هچخواهم گفت كه غلامحسين را با اسلحه        
  .در كسوت جنگ ظاهر كرده نه عشق

آن ديگر بند . بيني كه از گردنش آويزان شده؟ اشتباه نكن   آن بند را مي   
 مـصنوعي اسـت؛     بنـد چـشمانِ   ! اسلحه نيست، بند دوربين عكاسي است     

  !تكثير چشمان غلامحسين. چشم تكثير نگاه هنرمند! چشم هنر
ير كـافي نبـود، يـك چـشم ديگـر هـم بـه               آن دو چشم درشت و بص     

  .عاريت گرفته تا بتواند چشمان خودش را تكثير كند
او . جمهـوري اسـلامي   ة  خبرنگار روزنام ـ . غلامحسين خبرنگار است  

هـاي مـردم را    يا نـه، چـشم   . رود لبنان   دارد و مي    قلم و چشمانش را برمي    
ايد كـه   برد لبنان تـا بـه روي مـسلماناني بگـش            دارد و با خودش مي      برمي

او . شـد   شان دريـده مـي      مسلمانية  مسلمين، سين ة  روزگاري پيش با بودج   
خواهد؛ حفظ انقلاب     خواهد بگويد؛ اگر ايجاد انقلاب، چشم بيدار مي         مي

  !چشماني بيدارتر
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اگر كمـي چـشمانت را فـرو        . او هميشه زنده است   . يزيد نمرده است  
ات را براي زدن      ببندي، آن وقت باز هم بر تو مسلط خواهد شد و دارايي           

  كني؟ باور نمي. خودت به خدمت خواهد گرفتة ريش
  اين صداي چيست؟. هايت را بازكن خوب گوش

  لدوزر؟وصدال ب
هاسـت، و آن صـدا غـرش هواپيماهـاي            اين صـداي شـني تانـك      ! نه
  .افكن بمب

اگر يزيد  . ه است امروز سي و يكم شهريور هزار و سيصد و پنجاه و نُ           
گاه حسينيان يورش آورده؟ ه خيمهب است كه  پس اين چه كسي،ردهم  

  شوند؟ سرپناه، چرا به خاك و خون كشيده مي اين زنان و كودكان بي
هايمان را برداريم تا تنـور        بيا دوربين . به اهواز برويم  بيا با غلامحسين    

  . در انعكاس اخبار داغ جنگ سهيم باشيمداغ است، ما هم
لامحسين آويزان بود، حالا دو تـا     بندي كه از گردن غ    ! اما آنجا را ببين   

  !يكي بند دوربين و يكي اسلحه. شده
  !گويا باز هم جبر به سراغش آمده

آن چشم وقتي يزيد را شناسايي كـرد، بـراي سـاقط كـردن او سـلاح        
  .خواهد مي

آن وقـت   . گويم تا پي به راز چشمان غلامحسين ببري         يك چيزي مي  
اين درشـتي   ! انخير آق . استها مادرزادي     گويي اين درشتي چشم     هي نمي 

هاي بزرگـي كـه تـا         گويي نه؟ به عمليات     مي. يعني بيداري، يعني بصيرت   
  كدام موفق بوده؟. حالا انجام شده نگاه كن

  !كدام هيچ
  داني چرا؟ مي
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. شود، نـه بـا سـرباز و مهمـات           گيري مي   چون عمليات با چشم هدف    
 غلامحسين  .ما سرباز داشت، مهمات هم داشت؛ ولي چشم نداشت        ة  جبه

غلامحـسين چـشم    . اطلاعات يعني چشم جنـگ    . ها شد   آمد، چشم جبهه  
هاي دشمن رفت      خودش تا پشت توپخانه    آنگاهگذاري كرد،     جنگ را پايه  

  .ها ياد بدهد اندازي را به نظامي تا چشم
 تبـديل   بـاره   يكخبرنگاري كه سلاح ديروزش دوربين و قلم بود، به          

او ديگر بايد براي خودش يك اسـم        . پرداز جنگ   شد به يك ژنرال نظريه    
 بـه كدام اسم   . ها همه اسم مستعار دارند      اطلاعاتي. كرد  مستعار انتخاب مي  

  حسين خيلي نزديك است؟
  !حسن ـ

  .غلامحسين افشردي شد حسن باقري
  حسن باقري كيست؟

ها وقتي خوب ببينند، بـراي خـوب          چشم. چشم فعال جنگ  نگذار  ايبن
االله؟   تر از حزب   چه نيرويي خوب  .  دارند جنگيدن نياز به نيروي خوب هم     

  .دادارائه ها را  حسن طرح ورود نيروهاي مردمي به جبهه
ولي بـا   . ايم  حالا اگر اين جنگ بيست سال هم طول بكشد، ما ايستاده          

  .خورده، نامردي نكنند پيمان و قسم اين شرط كه دشمنان هم
دازند، كـه   شان جمع شوند و جنگ احزاب راه بين         خواهند همه   اگر مي 
ن عبدودشــان را بفرســتند ايــن ســوي خنــدق، كــه ب عمــرو!دانــ انداختــه
اما شهرهاي مسكوني را بمب شيميايي نزنند و تهديد به بمب      ! اند  فرستاده

هـا و     دبـستان . هواپيماهـاي مـسافربري را سـرنگون نكننـد        . اتمي نكننـد  
  ...ها را بر سر كودكان ويران نكنند مهدكودك

  !دشمن رذلعجب نامردي است اين 
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او دوست داشت نـه     . كرد  دژبان جلوي دفتر دژباني داشت غرولند مي      
تنها نيروهاي تحت امر خودش، بلكه تمامي نيروهاي موجـود در پايگـاه             

امروز ! ظيفه و ديپلمة و    بگويند؛ جناب آقاي دژبان زحمتكش     ، آمده شنزد
هـاي سـپاه     رو كم كني با بچه    ةن پايگاه يك جلس   كه آقاي پرزيدنت در اي    

دارد، شما بفرماييد چه كاري از دست ما ساخته است؟ اگـر قـرار اسـت                
اي   پهـن كنـيم، پارچـه نوشـته    اي زير پاي آقا رو بزنيم، قاليچهجايي را جا 
  ! به يك اشارت، از ما به سر دويدنخلاصه از شما... بچسبانيم

حـت امـر ديگـران پيـشكش، حتـي      نيروهـاي ت . اما زهي خيال باطـل    
از سه روز پـيش قـرار بـود         . گذاشتند  نيروهاي خودش هم طاقچه بالا مي     

خيرمقدم به پرزيدنت، در و ديوار و درختان پايگـاه          ة  نوشت  پنجاه تا پارچه  
اما كو؟ حالا چيزي به آمدن پرزيدنت نمانده بـود و           . را پارچه باران كنند   

اي   رفتند تا پارچه نوشـته      درخت بالا مي  تازه دو تا سرباز زپرتي داشتند از        
  .را نصب كنند

  ! كار كردنة سرتان بخورد اين نحويتو! اكه هي ـ
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دژبان به قدري عصباني بود كه دوست داشت بـرود بـالاي درخـت،              
 مثل تاپالـه لـه و        آن دو نفر را بگيرد و پرتابشان كند پايين تا          ةلنگ و پاچ  
  .لورده شوند

افتـاده بگويـد؛ ناسـلامتي آقـاي          هاي عقـب    آخر نبايد يكي به اين اُمل     
مغـز متفكـر ايـران، سپهـسالار و     . صدر پرزيدنت اين مملكـت اسـت     بني

درست است كه سپاه از يك طرف سربرآورده، بسيج . فرمانده كل قواست
ش غضنفري كـه بـا   هر م. زند مياز طرف ديگر و هركس ساز خودش را       

 ةاصـلاً جلـس   .  تعيين كند  خواهد براي جنگ تكليف     اش قهر كرده، مي     ننه
آقاي پرزيدنت سـران    . هاست  امروز هم براي يك طرفه كردن همين بازي       

هايتـان    گردن كلفت ارتش را دعوت كرده، به سپاه هم گفته گردن كلفـت            
آخر يكي نيست بگويـد؛ مورچـه خـودش چيـست كـه كلـه               . را بياوريد 

  اش چه باشد؟ پاچه
 نازك هم باشد؟ به هـر       توي سپاه مگر گردني وجود دارد كه كلفت و        

هايـشان را     هـا و طـرح و نقـشه         ها اطلاعـات، تحليـل      نيحال قرار است ا   
تـا سـپاه ايـن      ! شـود   جنگ رو كنند تا ببينند روي چه كسي كم مي         ة  دربار

همه هارت و پورت نكند كه اگر ما اسـلحه داشـتيم، دو تـا را چهـار تـا                    
بعـث عـراق    ب  زكرديم، چهار تا را هشت تـا و دمـار از روزگـار ح ـ               مي

  .شناخت كه شاخش نداد جداً خدا گربه را مي!... آورديم درمي
  .چيزي به آمدن پرزيدنت نمانده بود. دژبان به ساعتش نگاه كرد

  !به پايگاه نفوذ كند چه؟به قصد ترور پرزيدنت اگر كسي  ـ
ها   دادي كشيد بر سر نگهبان    . سيخ شد   موهاي تن دژبان از هيجان سيخ     

ة كـس، حتـي ميهمانـان ويـژ         مـاهنگي بـا او هـيچ      و دستور داد؛ بـدون ه     
  .پرزيدنت را به داخل راه ندهند
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هـاي ديگـر آمـد        دلـشوره ها خيالش راحت شد،       وقتي از بابت نگهبان   
  .اوستة هاي پايگاه بر عهد يتمسؤولة كرد هم احساس مي. سراغش

يكـي را   . حفاظت برايش خبـر بيـاورد     ة  يكي را فرستاد تا از گارد ويژ      
شپزخانه تا از وضعيت غذاي مخـصوص پرزيـدنت مطمـئن           هم فرستاد آ  

  .شود
□  

هـا داشـتند      تـوپ ة  خدم ـ. ها حـسابي مـشكوك بـود        خط سوم عراقي  
هــا مهمــات  اي از درون زاغــه عــده. كردنــد هايــشان را تنظــيم مــي قبــضه

بـسته   كانتينرهـا    درِ.  چندين كانتينر بار آورده بـود      ،چند تريلي . آوردند  مي
هـاي    بـا آن لبـاس    . ون آنهـا چـه خبـر اسـت        دانست در   بود و حسن نمي   

چرخيد تـا     ها مي   كرد، مدام در اطراف تريلي      گشادي كه در تنش گريه مي     
هـا را بـه شـك         رفت و آمد زياد او برخي راننـده       . سرنخي به دست آورد   

  .انداخته بود
حسن خودش را از پشت كـانتينر  . ها حسن را صدا كرد يكي از راننده  

خنديد، كمر گشاد شلوارش را با دو         سفيهانه مي كنار كشيد و در حالي كه       
  .گردد تا آن را ببندد دست جمع كرد و به راننده فهماند كه دنبال نخي مي

حسن در حالي كه كمر گشاد شلوارش را        . زد زير خنده  راننده ابلهانه   
او در . ها راهـش را كـشيد و رفـت       كشيد، مثل كمدين    با دو دست بالا مي    

رفـت،    اننده را كه از خنـده غـش و ريـسه مـي            حين رفتن هنوز صداي ر    
  .شنيد مي

هـا و     بـان   ها خزيده بودنـد زيـر سـايه         بيشتر عراقي . هوا شديداً گرم بود   
دار هـستند، هـيچ اجبـاري بـراي           ها كه معلـوم بـود درجـه         بعضي. سنگرها

خوردنـد   هاي تگرگي مـي  مدام نوشيدني . پوشيدن لباس گرم نظامي نداشتند    
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  .زدند و آروغ مي
گرما و تشنگي حـسابي     .  خودش را با موتور تريل مشغول كرد       حسن

با اين حال بايد هرچـه زودتـر راهـي بـراي تكميـل              . اش كرده بود    كلافه
 شـبِ چند شناسايي خطـوط اول و دوم را از           هر. كرد  اطلاعاتش پيدا مي  

 اما اهميت شناسايي خط سوم      ،هاي صبح تمام كرده بود      گذشته تا نزديك  
بـه همـين خـاطر خطـر شناسـايي در روز            .  دوم نبود  كمتر از خط اول و    

حـالا، هـم بايـد      . روشن را به جان و دل خريد و راهي خـط سـوم شـد              
كرد، هم راه پرخطـر بازگـشت را دوبـاره طـي              اش را تكميل مي     ييساشنا
  .رساند كرد و تا بعد از ظهر خودش را به پايگاه وحدتي دزفول مي مي

انگار اينجا يك   ! تي دزفول كجا  ها كجا و پايگاه وحد      خط سوم عراقي  
عبور از اين دنيا و رسيدن به آن دنيـا بيـشتر            . دنيا بود و آنجا دنيايي ديگر     

  .شبيه يك افسانه بود
شـايد  . شـد   حسن بايـد دسـت بـه كـار مـي          . گذشت  زمان داشت مي  

حـسن كـه    . كردنـد   ها تا شب اقدام به گـشودن در كانتينرهـا نمـي             عراقي
آن هم نه با دست     . رساند  ودش را به جلسه مي     بايد خ  ،ندتوانست بما   نمي
اگـر  . محتويات درون كانتينرها يك دنيا مفهـوم بـه همـراه داشـت            . خالي

هاي شـناور و قـايق      اگر حاوي پل  . كانتينرها خالي بود، يك مفهوم داشت     
  ...و اگر حاوي اسلحه و مهمات جديد. بود، مفهومي ديگر

. خت سعود از جا پريـد     حسن غرق در اين افكار بود كه با صداي زم         
  .سعود فرمانده توپخانه بود

هاي قبلي شناسـايي كـرده        او را در گشت   . شناخت  حسن سعود را مي   
 نيروهايش را با اسـم و كنيـه         ةهم. اي تيز و قبراق بود      سعود فرمانده . بود
حتي مدت خدمتشان را حفظ بـود و موقـع صـدا زدن، ايـن               . شناخت  مي
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  .آورد اطلاعات را بر زبان مي
  .بار كانتينرها بيرون بيايندة سعود به سربازها دستور داد؛ براي تخلي

هـركس از   . در چشم برهم زدني، جلوي سنگر اجتماعي شـلوغ شـد          
كوبيـد و دوان دوان بـه طـرف        آمد، بـراي سـعود پـا مـي          سنگر بيرون مي  

ها كه لباس زير به تن داشتند، هجوم بردنـد بـه              بعضي. رفت  كانتينرها مي 
دو سرباز درشـت هيكـل   . شان را بردارند  هاي  ت تا لباس  سمت طناب رخ  

  .سر يك دست لباس دعوا داشتند
احـساس كـرد وضـعيت كمـي        . هايش انداخت   حسن نگاهي به لباس   

زود موتور را به پـشت خـاكريز كـشاند و منتظـر             . تر از قبل شده     حساس
اي بعد صداي كشيده شـدن چفـت          لحظه. گشوده شدن در كانتينرها ماند    

كشيد، آن دو سرباز را ديد  وقتي با احتياط سرك مي   . انتينر را شنيد  اولين ك 
كدام لباس فرم به تن نداشـتند و         هيچ. رفتند  كه داشتند به طرف كانتينر مي     

سعود آن يك دست لباس را در دست        . كشيدند  براي هم خط و نشان مي     
  .گذراند گرفته بود و با چشماني كنجكاو، اطراف اردوگاه را از نظر مي

هاي مشكوك او فهميد فرصت خيلي كم است و اوضاع            حسن از نگاه  
  !قمر در عقرب

□  
هـاي    درخـت اما. باريد  داغ تابستان مثل كوره بر سر دزفول آتش مي بآفتا

پايگاه وحدتي، مثل لباس ضـدآتش، پايگـاه را در آغـوش            ة  سر به فلك كشيد   
. سـاكت بـود   همه جـا    . ي جاري بود  كها نسيم خن    درختة  زير ساي . گرفته بود 
ها، ميـدان   ها كه پيش از اين با آواز گنجشك       لاي شاخ و برگ درخت      حتي لابه 

  .جنگ امواج بود
  .دان پر و برآمده خوابيده بودند ها با چينه اغلب گنجشك
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كـرد،   مـي لاي پرزهاي پتوي پلنگي نفوذ   نسيم خنك كولرگازي از لابه    
 را بـه    گذشـت و پوسـت بـدنش        از لباس خواب آقاي رييس جمهور مي      

كننـده زيـر پوسـتش        اي مست   نسيم خنك، مثل توده   . داد  نرمي نوازش مي  
 خـواب، آن    آنگـاه . كرد  دويد و بدنش را لخَت و مغزش را كرخت مي           مي

  .كرد داشتني جلوه مي قدر شيرين و دوسته هم با شكم پر و برآمده چ
. هـا و تورهـا نـور آسايـشگاه را مطبـوع و دلچـسب كـرده بـود                    پرده

 هماهنـگ بـا   ـ كه تازه از پنج گذشـته بـود    ـهاي ساعت   قربهتاك ع تيك
آوري را به فـضاي آسايـشگاه تزريـق          هوهوي آرام نسيم، موسيقي خواب    

زير صداي اين موسيقي، صداي خفيـف راديـو بـود كـه داشـت               . كرد  مي
  .كرد خبرها را مرور مي

صدر، رياست محترم جمهوري اسلامي ايـران، هـم           جناب آقاي بني   ـ
خبرنگـاران مـا    . برنـد   هاي نبـرد بـه سـر مـي          خطوط اول جبهه  اكنون در   

بـه  . درصددند تا گزارشي زنده و مستقيم از ايشان براي ما ارسـال دارنـد             
محض رسيدن گـزارش، شـما شـنوندگان عزيـز را در جريـان خـواهيم                

  ...گذاشت
انگـار  . سر و صدايي جلوي دژباني توجه دژبان را به خـود جلـب كـرد              

گفت؛ مواظب باش     ديگري مي . گفت؛ بدو آب بيار      يكي مي  .اتفاقي افتاده بود  
  ...نسوزي

ها براي انجـام عمليـات    هايي افتاد كه تروريست دژبان ناگهان ياد فيلم 
سازي حواس نگهبـان را پـرت كـرده، او را             با يك صحنه  ! كنند  رد گم مي  

  !شوند كنند و يا غافل از نگاه او وارد مقر مي خلع سلاح مي
هرچند ضربان قلبش تند شده بود، . ها از جا پريد گرفته دژبان مثل برق

: شد، كلتش را كشيد و زيـر لـب گفـت            اما در حالي كه از دفتر خارج مي       
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سوادي نيـست كـه كـلاه سـرش           دژبان، سرباز لمپن و بي    . كور خوندين «
  »!بره

  نزديـك در ورودي    هكشتي فرسود مثل  يك ماشين سيمرغ مدل پايين      
.  بـالا بـود و دو تـا از درهـاي بغلـش بـاز               ت جلو كاپو. لنگر انداخته بود  

شـان     ييك ـ. زدنـد   لوح داشتند در اطراف ماشين پرسه مي        هاي ساده   نگهبان
  ...گفت بنزين تمام كرده گفت؛ جوش آورده، ديگري مي مي

هايش را    دژبان در ذهن خودش سيمرغ را به عقابي تشبيه كرد كه بال           
لوحانـه    سادهشكارها نيز   .  بود گشوده و دهانش را براي شكار باز گذاشته       

يـك را كـه   .دراز يك تفنگ امة دژبان حتي لول. زدند در اطرافش پرسه مي 
اي در    حالا ديگر يقين كـرد توطئـه      . سيمرغ بيرون آمده بود، ديد    ة  از پنجر 

ها پناه گرفـت و    همانجا پشت يكي از نگهبان    . لذا جلوتر نرفت  . كار است 
  »!الّا با من طرفه كون نخوره وهيشكي از جاش ت! ايست«: فرياد زد

 ـ     ه ـ  نگهبـان . ود ميخكـوب شـدند    همه در جاي خ ـ    ة ا پنـاه گرفتـه، لول
نگهباني كه پناهگاه دژبان شـده      . سلاحشان را به طرف سيمرغ چرخاندند     

  .لرزيد بود، از ترس مثل بيد مي
يك نفر بـا    . يك نفر زير ماشين خوابيده بود و مشغول وارسي آن بود          

او به محض ديدن دژبان، ايـستاد       . آمد  ه طرف ماشين مي   پر از آب ب   ة  آفتاب
  .و هاج و واج نگاه كرد
  ».بذار زمين اون لامصبو«: دژبان فرياد كشيد

  .مرد به آرامي آفتابه را بر زمين گذاشت
  ».شو بچرخون اون طرف لوله«: دژبان دوباره داد زد

 ـ     مرد در حالي كه خنده      ـ آفتا ةاش گرفته بود، لول  ه را سـمت ديگـري     ب
  .دژبان رو كرد به جواني كه زير ماشين خوابيده بود. چرخاند
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  .تويي كه اون زير سنگر گرفتي، زود بيا بيرون! آهاي ـ
هاي تميـزش را      خيز بيرون آمد و لباس      رو به حالت سينه      سفيد يجوان

دژبان فيگور گرفته بود و چيـزي       . كه حالا خاكي شده بود با دست تكاند       
جدي دژبان را ديد، پكـي زد زيـر خنـده و            فيگور  جوان وقتي   . گفت  نمي

  .راه افتاد به طرف او
تا حالا دشمن نديدي خيـال      . جمعش كن ببينم بابا شلوغش كردي      ـ

  آباد هم شهريه؟ كردي علي
  »!كنم و الّا مغزتو داغون مي. ايست«: دژبان داد زد

بابا يكي بيـاد ايـن      «: داد، گفت   جوان در حالي كه به راه خود ادامه مي        
صـدر جلـسه      مـا الان بـا بنـي      . بازي رو از دست اين ديوونه بگيره       اسباب

حالا . تو راه شصت دفعه اين لكنته خاموش كرد       . داريم، ديرمون هم شده   
  ».هم گير اين آرتيست افتاديم

اش را چسباند     جوان به دژبان رسيد، نگهبان گرفتار را كنار زد و سينه          
نرت اينـه كـه منـو بزنـي؟         هة  خوب، هم «: كلت دژبان و ادامه داد    ة  به لول 

  »!حالا وقتشه، بزن
يك در دسـت    .امة   اسلح .همان لحظه يك روحاني از ماشين پياده شد       

 بـه   .سـپاه هـستند   ة  ها همان نمايندگان ويـژ     دژبان تازه فهميد اين   . داشت
  . سست شد و دستش را پايين انداختباره يك

آنهـا را   ة  دژبان خنـد  . ها به دور از چشم دژبان زدند زير خنده          نگهبان
بـه  . اه بـود هاي سپ   فعلاً نوبت بچه  . شان را گذاشت براي بعد       اما تنبيه  ،ديد

ة هم ـ. ويژه آن جوانك خاك و خولي كه حـسابي حـالش را گرفتـه بـود               
معلوم بود كه خيلي ... سنشة همهيكلش چند پاره استخوان بيشتر نبود و 

هـاي    ه تخـس   لابد از آن بچ    .اند  آوردهزود گوشش را گرفته و به سربازي        
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  .روند دنبال ولگردي را رها كرده مي  تنبلي بود كه خيلي زود درس
دژبان در فكر انتقامجويي از جوان بود كه دسـتور رسـيد؛ نماينـدگان              

  .سپاه را به داخل راهنمايي كنيد
  .دژبان كه ناكام مانده بود، رو كرد به روحاني و آن مرد

  .شما دو نفر تشريف بيارين دفتر بنده! حاج آقا ـ
  .بعد جوان را تحقيرآميز خطاب كرد

در ضـمن همـين   . تو هم اين ماشينتو از سر راه بكش كنار   ! آي پسر  ـ
  .دور و بر باش كارت دارم

جوان از داخل ماشين يك گالن آب برداشت تـا          . دژبان وارد دفتر شد   
  .دست و رويش را بشويد

  »اسم؟«:  را گشود و پرسيددژبان دفتر دژباني
  »ود كريميودا«: مرد گفت

  سمت؟ ـ
  ». ستاد عمليات جنوبمسؤول«: مرد با اكراه جواب داد

  .كارت شناسايي ـ
اش را روي ميز گذاشت، دژبان رو كرد به    ود كارت شناسايي  ووقتي دا 

  .روحاني
  اسم؟ ـ
 .االله محلاتي فضل ـ
 سمت؟ ـ

  »لازمه؟«: ود كرد و گفتوروحاني نگاهي به دا
 امـام خمينـي در سـپاه        ةبنـويس نماينـد   . بـذار بنويـسه   «: د گفت وودا

  ».پاسداران انقلاب اسلامي
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خواست احترام نظامي بگذارد، امـا        اختيار مي   بي. دژبان قد راست كرد   
محلاتـي دسـت در جيـب       . وقتي تواضع آقاي محلاتي را ديد، كوتاه آمد       

: ستپاچگي گفت دژبان با د  . اش را بيرون آورد     خود كرد تا كارت شناسايي    
  ».كنم بفرمايين خواهش مي. آقا  حاج، نه!نه«

سر و رويش تميز بود و موهـاي        . همان موقع جوان هم وارد دفتر شد      
آقاي محلاتي با ديدن او لبخندي از سر شـوق زد و            . مجعدش شانه كرده  

  .رو كرد به دژبان
  .آقا رو هم بنويس حسن ـ

  »...ام زها رو شرمندهسربا! آقا آخه حاج«:  گفت و منّدژبان با منّ
  .ايشون سرباز نيست ـ

دونـين،    منظورم اينه كه، خودتون هـم كـه مـي         . دونم  مي«: دژبان گفت 
شـوفرها  هميشه  . دن بره پيش پرزيدنت يه مملكت       هركسي رو اجازه نمي   

ها، همين گوشه و كنار       دونم اين تيپ آدم     ها و چه مي     و محافظ شخصيت  
  ».پلكن تا جلسه تموم بشه مي

 مـسؤول  ،كـسي نيـست جـانم      حـسن آقـا هـر     «: حلاتي گفت آقاي م 
  .»اطلاعات كل سپاهه

اش را بالا گرفـت و        دژبان در حالي كه چشمانش گرد شده بود، چانه        
  ».نو گفتم آ تو من اون راننده«: ناباورانه پرسيد
بهتـره شـما    . نگـي   حاج آقا متوجه است شما چي مي      . بله«: داود گفت 

  ».شين آ رف پرزيدنت توبيخ مي يه وقت از ط.هم معطلش نكنين
اما . حسن را در دل داشتة هم ترسيده بود و هم كين. ددژبان جا خور

: به ناچار نگاه تحقيرآميزي به سر تا پاي حسن انداخت و زير لب گفـت              
  »!خوره ت نمي به قيافه«
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  »چي؟«: آقاي محلاتي گفت
  ».گفتم كارت شناسايي. هيچي«: دژبان كه رنگ باخته بود گفت

اش را    ن كه حرف او را شنيده بود، لبخندي زد و كارت شناسايي           حس
خودكــار را . او دژبــان را بيــشتر آتــشي كــردة خنــد. روي ميــز گذاشــت

 اطلاعـات   مسؤولبرداشت و با خطي كج و معوج نوشت؛ حسن باقري،           
  .سپاه

تـون   شما بفرمـايين مـن راهنمـايي   «:  رو كرد به حاج آقا و گفت      آنگاه
  ».كنم مي

قـدر اصـرار كـرد تـا حـسن           تي هنگام خروج از دفتـر آن       محلا يآقا
اين كار محلاتي مثل كبريتي بود كه زير        . شوداز او خارج    پذيرفت زودتر   

  .باروت دژبان كشيده شد
□  

آقاي رييس جمهور بادي به غبغب انداخت و هر سه ميهمان سـپاه را              
 اش را    نتوانست جلوي خنـده    ،وقتي نگاهش به حسن رسيد    . ورانداز كرد 

اش را    صورتش را چرخاند به طرف سران و امراي ارتش تا خنـده           . بگيرد
چـرا  . اش نه تنها مخفي نشد، بلكه شدت هم گرفت          اما خنده . مخفي كند 

هاي امراي ارتش را ديد، باز هـم بـه يـاد              كه وقتي هيبت و صلابت و قپه      
 ـ     . حـسن افتـاد و پقـي زد زيـر خنـده      ة  هيكل استخواني و سيماي كودكان

  .ا هم در خنده او را همراهي كردندبعضي امر
حـسن  . هاي تسبيحش را چرخاند و اسـتغفار كـرد          آقاي محلاتي دانه  

. هـاي او را بيايـد       قاطعانه خيره شد به رييس جمهور تا شايد دليل خنـده          
  .رييس جمهور رو كرد به آقاي محلاتي

هـاتونو    من به شـوما گفتـه بـودم گـردن كلفـت           ! آقا محلاتي   حاجي ـ
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  ...بيارين، اما
آقـاي محلاتـي كـه ديگـر        . خنده اجازه نداد او به حرفش ادامه دهـد        

ولـي مـن فكـر    .  تو گفتي گـردن كلفـت   !بله«: كلافه شده بود، جواب داد    
جـاي گـردن كلفـت مكـان ديگـه          . خـواد   كردم اين جلسه مغز كلفت مي     

  ».است
گـردي را داشـت كـه لاي         اين حرف براي رييس جمهور، حكم ميـل       

 قفل كرد، بلكه    باره  يكنه تنها چرخ را به      . و كنند هاي چرخش فر    سيم پره 
هـاي گـوش ريـيس     لاله. ها را شكست و درب و داغان كرد سيم پره ة  هم

خيلـي  «: بانيت و دسـتپاچگي گفـت     صاو با ع ـ  . جمهور مثل لبو سرخ شد    
اول يك نفر از ارتـش،      . رو شروع كنيد كه من كار دارم       زود جلسه . خوب

 علمي، كارشناسـانه  ها بايد كاملاً گزارش. هبعد يك نفر از سپاه گزارش بد   
  ».و كلاسيك باشه

گزارش آبدوغ  «: بعد نگاهش را چرخاند به طرف محلاتي و ادامه داد         
علمـي بـده،    ة  هر طرف گزارش كارشناسـان    . خوره  خياري به درد من نمي    

اما هر  . كنم  وقت من از او پشتيباني مي      اون. گيره  مورد پذيرش من قرار مي    
بساطشو جمع كنه و واگذار كنه به       آبدوغ خياري بده، بايد     طرف گزارش   

  »ده؟ خوب، حالا از طرف ارتش كي گزارش مي. اهلش
  .به نوشيدنكرد  برداشت و شروع ابعد ليوان آبميوه ر

گن ركن     اطلاعات رو مي   مسؤول! جناب رييس جمهور  «: ود گفت ودا
  ». ركن دو بايد گزارش بدهتتو اين جور جلسا. دو

. اش انـداخت    شربت به ناي رييس جمهور پريد و بـه سـرفه          اي    قطره
  ».ركن دوي ما آماده است براي گزارش. بله«: ارتش گفتيكي از اميران 

ركن دوي ارتش كيفش را گشود؛ تعـدادي عكـس هـوايي روي ميـز               
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سند گزارش من، ايـن     . جناب پرزيدنت «: رييس جمهور گذاشت و گفت    
ا حالا، هر هفتـه يـك عكـس از          تيم ما از يك ماه گذشته ت      . هاست  عكس

البته راجع به هركـدوم     .  عملياتي جنوب انداخته   ةخطوط دشمن در منطق   
گونه  اما ارزيابي كلي من اينه كه هيچ      . به طور مفصل صحبت خواهم كرد     

  در طول اين يك ماه رخ نـداده و خوشـبختانه دشـمن در               يلتغيير و تحو 
  ».بره موضع انفعالي به سر مي

كي را داشت كه زير ريـيس جمهـور كـار           حكم ج هاي هوايي     عكس
از فرط خوشـحالي چنـد      . هر عكس او را يك هوا بالا برد       . گذاشته باشند 

: جا كرد و در هـر بـار وسـط حـرف ركـن دو گفـت                  جابهبار خودش را    
  »!علمي و كلاسه يعني اين. كارشناسي يعني اين. مرسي، مرسي«

ر از جـا برخاسـت،       ركن دوي ارتش، رييس جمهو     پس از پايان گزارشِ   
كـرد،    جا كرد و در حالي كه حسابي ذوق مي          سگك كمربندش را كمي جابه    

شـيريني و خنكـاي     . ليوان خودش را پر از شربت كرد و يك نفس سركشيد          
 نفسش را با صدايي بلند و كشدار         كيف آورد كه بازدمِ    شربت چنان او را سرِ    

 ـ    آنگـاه . بعد سر جايش نشست   . بيرون داد  ه محلاتـي كـرد و       مغرورانـه رو ب
ايـن گـوي و ايـن هـم      . حالا نوبت كلفت مغزي شماست    ! آقا حاجي«: گفت
  ».ميدون

آقـاي محلاتـي    .  و بعـضي از امـراي ارتـش خنديدنـد          رييس جمهور 
ولـي ركـن دوي مـا خيلـي         . گفتم مـن حرفـي نـدارم      «: قاطعانه ادامه داد  

  »!ها داره حرف
امـا داود بـه     . نـد همه به داود نگـاه كرد     . اين حرف آنها را ساكت كرد     

آقـاي بـاقري    «: آقاي محلاتي رو به حسن كـرد و گفـت         . حسن نگاه كرد  
  ».بفرماييد



  آتشو لوطي  70

صدا قهقهه بزند،     رييس جمهور از تعجب و تمسخر، مثل كسي كه بي         
تـا  . با اين حال هنوز حرف محلاتي را جدي نگرفته بود         . دهانش باز ماند  

اي   اغذ تاخورده اش ك   اينكه حسن از جا برخاست، از جيب پيراهن خاكي        
  .را بيرون آورد و رفت پاي تابلو

ة  نشده بود كه در سـالن گـشوده شـد و چهـر             عهنوز گزارش او شرو   
اي كـه در      زده  او مثل عطـش   . گشتدژبان با يك ديس بزرگ ميوه نمايان        

  .صورت پرزيدنت آب ببيند، با حسرت سرك كشيد
ا از  يكي از محـافظين جلـو رفـت، ديـس ر          ة  خدمتگزار سالن با اشار   

 كشيد كـه درِ     دژبان هنوز داشت سرك مي    . دست دژبان گرفت و برگشت    
اي كه مثـل عكـس در         تنها صحنه . سالن با پشت پاي خدمتگزار بسته شد      

ذهن دژبان ثابت ماند، پرزيدنتي بود كه باد به غبغب انداختـه و مقتدرانـه     
  .دژبان از اين صحنه خيلي خوشش آمد. جيم حسن بود در حال سين
اين گزارش مربوط به رويدادهايي است كـه حـدود دو         «: تحسن گف 

نظـام، زرهـي و توپخانـه عـراق كـه در       پيـاده ساعت پيش در لـشكرهاي      
  ».هاي جنوب مستقر هستند رخ داده جبهه

تـو دو   ! عجـب «: هايش كـشيد و گفـت       رييس جمهور دستي به سبيل    
دي؟   عراق گزارش مـي   ة  كيلومتري جبه   ساعت پيش كجا بودي كه از سي      

  »جان نكنه پرنده هستي؟ چهب
  .امرا شدة اين حرفِ رييس جمهور باعث خند

دونـي كارشناسـي يعنـي         تو اصلاً مـي    !ببينم«: رييس جمهور ادامه داد   
  »چي؟

صـدر،    آقـاي بنـي   «: محلاتي كه ديگر تحملش به سر آمده بود گفـت         
  »!اجازه بدين حرفشو بزنه
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  ». بفرمايين.بله«: رييس جمهور از اين تذكر او جا خورد و گفت
از وجب به وجب خاكريزهاي دشـمن تـا عمـق سـي             «: حسن ادامه داد  

اگر اين جمع حوصله داشـته باشـه،        . كيلومتري، نقشه و گزارش تهيه كرديم     
هـا و     جـايي   تغيير و تحولات، جابه   ة  هم. همه رو به استحضار خواهم رسوند     

حتي تشويق و تنبيه فرماندهان ارشـد دشـمن رو سـاعت بـه سـاعت ثبـت                  
  »...كرديم

جا شد و نگاه سرگردانش       رييس جمهور ناخودآگاه روي صندلي جابه     
او منتظـر بـود يكـي از امـرا          . رد و بدل كرد   را بين حسن و امراي ارتش       

ريـيس  . گفتنـد   كردند و چيزي نمـي      حرفي بزند، اما آنها ناباورانه نگاه مي      
م حـاجي   ببين«: آميز پرسيد   جمهور به ناچار رو به محلاتي كرد و اعتراض        

  »نكنه ايشون جزو نيروهاي عراقه؟. آقا
  .محلاتي با اشاره به او فهماند كه تحمل داشته باشد

انـدازهاي    ها موشك  اينة  تر از هم    تر و فوري   اما مهم «: حسن ادامه داد  
خـودش نـصب    ة   متري است كه دشمن در سي كيلومتري جبه        9دوربرد  

به نحوي كـه    . ه كرد هاشو وارد منطق    كرده و ظهر همين امروز هم موشك      
عراق از امروز قـادره شـهرهاي دور از مـرز، مثـل همـين دزفـول رو بـا                    

  .موشك بزنه
 دسـت حـسن شـده       ةرييس جمهور يك لحظه احساس كـرد بازيچ ـ       

تـا  . شـد   ديگر داشـت بـراي او گـران تمـام مـي           تحمل اين حالت    . است
. توجهات، خودش بود  ة  مركز هم . محور جلسه بود  خودش  لحظاتي پيش   

حالا يك الف بچه با حرف صدتا يك غازش داشت همـه را انگـشت            اما  
  .كرد به دهان مي

هـايش     از شقيقه  قرييس جمهور از درون، احساس انقباض كرد و عر        
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ترين لفظـي كـه بـه         مقتدرانه. كشيد   مي ابايد يك جوري ترمز ر    . زد بيرون 
  .مغزش خطور كرد اين بود

  !رسيدي بچهتو زيادي ت. عراق غلط كرده همچين غلطي بكنه ـ
  .حسن داغ و پرحرارت رو كرد به رييس جمهور

بـا  . شما فرمودين علمي و كارشناسانه حرف بزنيـد       ! صدر  آقاي بني  ـ
دونيـد اگـر يـك        مـي . تي رو خنثـي كـرد       .ان  . متر تي  9شه    غلط كرده نمي  

هاي مسكوني و پرجمعيـت دزفـول          متري تو يكي از اين محله      9موشك  
ها به    ه؟ چرا ما نبايد قبل از شليك اين موشك        افت   چه اتفاقي مي   ،فرود بياد 

شه منهدم كرد، اما نه بـا دسـت           فكر پيشگيري باشيم؟ اون سكوها رو مي      
  .بلكه با تجهيزات. خالي

  .رييس جمهور ديگر نتوانست سكوت كند
تـرين خـدمتي كـه        هـا، بـزرگ     دونم بسيجي   ها و چه مي     شما سپاهي  ـ
هـاي    اينـه كـه ايـن گـزارش       تونين به جنگ و اين ملت محروم بكنين           مي

. ها دل مردمو خالي نكنـين       با اين دروغ  . ه ندين خيالي رو ديگه جايي ارائ    
  ...لطفاً. نكنينلطفاً مشكلات ارتش رو مضاعف 

از لحن داغش معلوم بود ديگر به كـسي         . رييس جمهور داغ كرده بود    
صـداي  از جا برخاسته بود كه ناگهان       تازه  . حرف زدن نخواهد داد   ة  اجاز

هاي سـالن بـه شـدت لرزيـد و            شيشه. جا نشاند  نفجاري مهيب او را در    ا
اي   همـه، لحظـه   . هـاي لوسـتر بلنـد شـد         صداي به هم خوردن كريـستال     
ها كـه ايـن صـداي عجيـب را بـه              بعضي. سكوت كرده، به هم نگريستند    

تنهـا  . كنده شدن از صندلي و فـرار بودنـد        ة  زلزله تشبيه كرده بودند، آماد    
  .رودرواسي با آقاي پرزيدنت بودمانع اين كار، 

او در ذهـن خـود بـه دنبـال يـك            . رييس جمهور هم شوكه شده بود     
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اظهـار نظـري    . گشت  خصوص صداي انفجار مي    پسند در    عامه اظهار نظر 
تا بعدها بگويند؛ اولين كـسي      . كه يا عين واقعيت باشد و يا نزديك به آن         

 را خيلـي    شا   نهـايي  او نظر . بيني كرد، آقاي پرزيدنت بود      كه درست پيش  
  .زود يافت

كـار همـين    . خوان دولـت منـو تـضعيف كـنن          نامردا مي ! بمب بود  ـ
  .هاي خوديه دوآتيشه

به نظرم بمبـارون    «: يكي گفت . پس از اظهارنظر او همهمه بالا گرفت      
  ».بيشتر شبيه تركيدن يك كپسول بود. نخير آقا«: ديگري گفت. هوايي بود

حسن با تأسف سرش را پـايين       . رد معناداري به حسن ك    همحلاتي نگا 
  »!زدن«: انداخت و گفت

  »چي چي رو زدن؟«: رييس جمهور طلبكارانه پرسيد
  ». متري رو زدن9موشك «: حسن گفت

هـا    باز هم كه تو از اين حـرف       «: رييس جمهور پرخاشگرانه پاسخ داد    
  »!زدي
□  

سيم زده شد، اولين كسي كه خبر را گرفت، دژبـان             وقتي به پايگاه بي   
  .ودب

 منـزل را     دههـا  متـري،    شش ة متري در يك كوچ    9فرود يك موشك    «
  ». نفر را به خاك و خون كشيد دههاويران كرد و

چـرا كـه بهتـرين بهانـه را         . گنجيد  دژبان از خوشحالي در پوست نمي     
او تصميم گرفـت خبـر را بـا هـر           . براي ديدار با پرزيدنت پيدا كرده بود      

لذا سر از پا نشناخته     . نت برساند قيمتي كه شده، خودش به شخص پرزيد      
  .دويد
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  چهارمة كوچ

  خرداد
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  .فصل برداشت محصول. خرداد استة چهارم، كوچة كوچ
  .خواهد محصولاتش را درو كند حسن مي

ها يك هكتـار،      بعضي. كنند  شان زراعت مي    قد و قواره  ة  ها به انداز    آدم
  ...د هكتارها ص ها دو هكتار، بعضي بعضي

  .كند با ده كافر  صبور برابري ميمنِؤگويد؛ يك م خدا مي
انـد، حـوض صـبر و         كه حرف خدا را خـوب گرفتـه       ها    بعضي مومن 

! كنند تا برابري كنند با صد كافر، يا نه؛ هزار كـافر             تر مي   ايمانشان را عميق  
ة شصت و پـنجم سـور  ة كنيد؟ آي   باور نمي ! هزار كافر؛ و بيشتر     و حتي پنج  

  .صد و بيست و پنجم آل عمرانة بعد برويد سراغ آي. فال را بخوانيدان
. ديگر هم نشانتان دهمة ها را خوانديد، بياييد تا چند آي حالا كه آن آيه   

  .يدها را خوب تلاوت كن ولي با اين شرط كه اين
قـدر هـم حـرص    ه چ ـ. دسـته اسـت   هبينيـد؟ او فرمانـد      آن آيه را مي   

ي كـه نيـست، شـب عمليـات اسـت و            شوخ. خوب، حق دارد  . خورد  مي
  .اوستة  سي انسان بر عهدـيت جان بيست مسؤول

خواهي بداني سنگيني بار      مي. گروهان است  هفرماند! آن يكي را ببينيد   
  .او چقدر است؟ دسته را ضربدر سه كن

 هآيد به نام فرماند     اي به وجود مي     آيه. حالا گروهان را ضربدر سه كن     
د و  ربيني كه شب و روز و خو        مي. ا تلاوت كن  حالا بنشين و او ر    . گردان
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بـه هـر حـال      .  سـنگين اسـت    شبس كه تكلـيف   . خوراكش به هم خورده   
  .كلف االله نفساً الا وسعهايلا ! هرآدمي وسعي دارد

  قدر است؟ه تيپ و لشكر چ هكنيد وسع فرماند شما فكر مي
  .صبر و ايمان اوة گويد به انداز خدا مي

اي نشانش دهـم      ترين شما بيايد تا آيه     پس حالا يكي از خوش صوت     
  .كه هرچه آن را تلاوت كند، بر حيرتش افزوده گردد

يت مـسؤول كنيـد حتـي        چرا كه خيال مي    ،اش را نبينيد    شما خونسردي 
 ؛گـاه رقرا. قرارگـاه نـصر اسـت      هاو فرماند . خودش را هم بر عهده ندارد     

 هزار  ههاي د يعني حسن باقري فرمانده   . چند تيپ و لشكر   ة  يعني مجموع 
دانـم، شـايد    نمـي . به هر حال اين هم وسع اوسـت     . نيرو را بر عهده دارد    

  .گويد اش مي گويم، خونسردي اين را من نمي. شاي از وسع گوشه
داني طرح عمليات فتح خرمشهر و نيز بار اصلي هدايت عمليـات              مي
  اوست؟ة بر عهد

  داده؟ارائه نكند طرح فتح خرمشهر را به شوخي 
 اولـين طـرحش بـود، شـايد همـه آن را بـه شـوخي                 حاگر ايـن طـر    

گرفتند؛ اما طرح شكست حصر آبادان، آزادسـازي بـستان، آزادسـازي              مي
  .دانند  خود را بدهكار حسن ميـ همه ـغرب دزفول و شوش نيز 

خواهنـد بـه مـن و تـو بگوينـد، مبـشرين و               چهارم مي ة  پس در كوچ  
  .اند تا به من و تو بصيرت بدهند منذرين آمده

بصيرت آن است كـه از سـكون بـه حركـت درآيـيم؛ حركتـي                ة  شانن
ها را     بركت گشته و عقل     اين حركت سوار بر اسب تيزروِ      آنگاه. مصلحانه

  .حيران خواهد كرد
  !چنان كه فتح خرمشهر كرد



  
  

  داستان چهارم
  
  
  

  بيسكويت انفجاري
  

زد و گزارشـگر بـا آب و تـاب از پيـشروي               عمليات مي راديو مارش   
  .گفت ن اسلام ميرزمندگا

راديو را دو دستي بغـل كـرده، شـش دانـگ     . ها بود زهرا غافل از بچه 
  .چشم و دل و گوشش را سپرده بود به خبرهاي داغ جنگ

لوله شده، مدام   ة  عليرضا مثل قاليچ  . كرد  غُل مي   اتاق غُل ة  سماور گوش 
رفـت، از ايـن       هاي ميـز سـماور مـي        از آن طرف تا نزديكي    . خورد  قل مي 

مـن  !... چايي«: زد  رسيد، بلند داد مي     وقتي به زهرا مي   .  پيش زهرا  طرف تا 
  »...خوام؛ چايي چايي مي

! هـيس «: زد  زهرا كه فرصت توجه به او را نداشت، با حرص داد مـي            
  ».كنم الان دم مي. يه بار گفتم يه ذره صبر كن. گه نذاشتي ببينم چي مي

: گفـت   يخورد به طـرف ميـز سـماور و م ـ           آن وقت عليرضا غلت مي    
 نگفـتم؟ تـو     شخوام، بذار مامان از سر كار بياد، اگـه به ـ           خوام، نمي   نمي«

كني، باسـه مـن درسـت     فقط باسه مامان و زري و زيور چايي درست مي         
  ».كني نمي
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زدند و رژه      دم هم را گرفته بودند، با دهانشان مارش مي         رزري و زيو  
  .رفتند مي
  ...م رامدام دارام دام دام، دام دارام دام دام، دا ـ

اتاق كوچك نه ظرفيت غلتيدن عليرضا را داشت، نه رژه رفتن زري و   
 از طرفـي . ظـه آرام و قـرار نداشـت       حبه همين خاطر زهرا يك ل     . زيور را 

 يخواست خبرهاي داغ راديو را رها كند، از طرفي هـم نگـران اتفـاق                نمي
  .ناگوار بود

ضـا رو   مواظب باشـين علير   ! زري، زيور . نرو طرف سماور  ! عليرضا ـ
راستي چرا شما   ! آهان... اي خدا من چكار كنم از دست اينا       ... لگد نكنين 

رمـشهرو   خـ ـ  اهـواز ةگـه جـاد   مـي ! آيين راديو گوش بدين؟ ببينـين     نمي
هيچـي  . رن خرمشهررو هم بگيرن     رزمندگان اسلام گرفتن، حالا دارن مي     

  .شما هم بيايين گوش بدين! تونن يا نه نگين ببينيم مي
 ...خوام من چايي مي ـ

  .راديو را رها كرد و رفت سمت سماور. زهرا كلافه شد
رسيد، ديگر دسـت و دلـش بـه كـار        وقتي هواي جبهه به مشامش مي     

 داشـت و بـه كمـك        دوست داشـت پـسر بـود، اسـلحه برمـي          . رفت  نمي
توانـست بـه آنهـا        و يا اصلاً طور ديگـري مـي       . رفت  رزمندگان اسلام مي  

حقــوق مــادر را عقــب ارگــاه چنــد هفتــه بــود صــاحب ك. كمــك كنــد
وقتـي مـادر    . امشب ديگر قول داده بود هرطور شده بپـردازد        . انداخت  مي

اند، نذر كرد نصف  شنيد فردا را در مدرسه روز كمك به جبهه اعلام كرده     
  .كرد شماري مي حالا زهرا براي آمدن او لحظه. حقوقش را بدهد

 تازه يادش   . آن را گشود   او قوطي سبك چاي خشك را برداشت و درِ        
عليرضا غافل از ايـن     . با نگراني به عليرضا نگاه كرد     . افتاد چاي تمام شده   
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  .زد زهرا لبخند ميموضوع، داشت به 
به محض  براي مادر كه هر شب      براي او، هم    دلش سوخت، هم     زهرا

 ،اي نبـود    چاره. كرد  اش را با يك ليوان چاي داغ رفع مي          رسيدن، خستگي 
  .كرد ضا را سرگرم ميجوري علير حالا بايد يك

  .بازي ها بيايين جبهه بچه ـ
  .زري و زيور دم همديگر را رها كرده، پريدند جلو

  .آخ جون، آخ جون، من رزمندگان اسلامم ـ
 .نخير، من رزمندگان اسلامم ـ

  .عليرضا هم از جا برخاست و آمد جلو
 .بازي كنيم اول چايي بخوريم، بعد جبهه ـ

وقـت مامـان ميـاد؛       اون. شه  دير مي اگه چايي بخوريم    . نه«: زهرا گفت 
  ».تونيم بازي كنيم ديگه نمي. كنه خسته است، سرش درد مي

  ».پس خودم رزمندگان اسلامم«: عليرضا گفت
خواد باسـه     آبجي زهرا هم ماشين آبه، مي     . امينه، تو صد  «: زري گفت 

  ».ذاري ما آب بياره ولي تو نمي
. و تيرانـدازي كـرد    زري اين را گفت، دويد پشت متكا، سنگر گرفت          

  .بحث را گرفتة تيراندازي او به بازي رسميت داد و جلوي ادام
  .زيور هم به او پيوست

هـايش را   بـازي  عليرضا كه از شروع بازي خوشش آمده بـود، اسـباب          
  .يكي انداخت بر سر آن دو جمع كرد و يكي

  ...كيشون، كيشون. كشم تونو مي كيشون، كيشون، همه ـ
 برود، عليرضا يكي از     ر به طرف زري و زيو     خواست  زهرا هروقت مي  

مگـه نگفـتم    ! هـو . آب نبـر  «: گفت  زد و مي    ها را بر سر او مي       بازي  اسباب
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  »زمندگان اسلام آب نبر؟رباسه 
 همـه را سـاكت      باره  يكبازي حسابي گرم شده بود كه فرياد زهرا به          

  .كرد
  !ساكت! هيس ـ

وت اتاق را   هرچند همه ساكت شدند، اما صداي هنّ هنّ نفسشان سك         
كرده به زهرا چـشم       هايي سرخ و عرق     هر سه كودك با چهره    . شكست  مي

  .دوخته بودند
انگيـز گوينـده در       صداي هيجـان  . زهرا سراسيمه رفت به سمت راديو     

  .اتاق طنين انداخته بود
شنويد، اعلام وضـع خطـر يـا وضـعيت            اكنون مي   علامتي كه هم  ...  ـ

 هوايي انجـام خواهـد      ةملحكه  قرمز است و معني و مفهوم آن اين است          
  ...شد، محل كار خود را ترك و به پناهگاه برويد

حـالا ديگـر   . ها را سرد كرد دلخراش آژير خطر، عرق بچه    بعد صداي   
هايـشان لانـه كـرده        صداي نفس آنها آرام شده و نوعي نگراني در چـشم          

د، ن ـ آب را از دستشان بقاپ     باره  يكهايي كه به       مثل تشنه  رزري و زيو  . بود
عليرضا كه از سكوت اتاق ترسيده بود،       . كردند  هاج و واج به هم نگاه مي      

زهـرا نگـاهي بـه    . به طرف زهرا رفت و خـودش را در كنـار او پنـاه داد              
با نگاه او، نگاه نگران همه بـه سـقف دوختـه    . سقف چوبي اتاق انداخت   

  .اي بعد زري و زيور هم به طرف زهرا آمدند لحظه. شد
خواست تكـان      اما همين كه مي    ،غ نفتي گردسوز افتاد   زهرا به ياد چرا   

مـن  . نـرو آبجـي   «: بخورد، عليرضا دامن او را چسبيد و با التماس گفـت          
  ».ترسم مي

  .زهرا كه خود نيز نگران بود، با مهرباني او را دلداري داد
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. سوزو روشن كنم  دخوام گر   مي. رم  نترس داداش، من كه جايي نمي      ـ
  ». تو تاريكي آمونيم ره، مي الان برق مي

خواسـت دسـتش را بـه طـرف           تـا مـي   . بعد راه افتاد به طرف سماور     
  .كبريت دراز كند، برق رفت

عليرضا، هم از جيغ آنـان ترسـيد،   . زري و زيور هراسان جيغ كشيدند    
  . ناگهان زد زير گريه.هم از تاريكي

  ...خوام من مامانو مي!... مامان... ترسم من مي ـ
در آن تـاريكي، كبريـت را       . م بغض داشـت   زهرا هم دستپاچه بود، ه    

از طرفـي، عليرضـا را هـم دلـداري          . كـرد   بايد از اطراف سماور پيدا مـي      
  :داد مي

سوزو روشن  دزري و زيور پيشت هستن، منم الان گر       . نترس داداش «
  ».آد مامان هم الان مي. آم پيشت كنم مي مي

ردنـد  شـروع ك  ولي آنها هم    لرزيد،    زري و زيور هرچند صدايشان مي     
 ترس و   دهوايي رگبارِ ضهاي    همان موقع صداي توپ   . به دلداري عليرضا  

صدا به قدري بلند و دلخـراش بـود كـه    . وحشت را به فضاي اتاق پاشيد  
  .عليرضا را بيش از پيش كردة ها را لرزاند و صداي گري شيشه
  ...ترسم من مي!... مامان ـ

ي كلافه شـده    حسابزهرا  . كردند  حالا ديگر زري و زيور هم گريه مي       
كـشيد، يـا      هر چوب كبريتـي را بـا دسـت لـرزانش بـه قـوطي مـي                . بود
بـا ايـن حـال بـاز تـلاش          . شد  افتاد و گم مي     شكست، يا از دستش مي      مي
گاه بغضي شديد گلـويش     . كرد تا هرچه زودتر گردسوز را روشن كند         مي

 ولـي بـه خـود فـشار         ،سـوزاند    چشمانش را مي   ،فشرد و اشك داغ     را مي 
. دانـست    سه كودك مـي    مسؤولچرا كه خودش را     .  تا گريه نكند   آورد  مي
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هرچند خودش هم كودك بود، اما وقتي خودش را كه پنجم بود، با زري              
يتش بيـشتر   مسؤولكرد، احساس      سوم يا عليرضاي اول مقايسه مي      و زيورِ 

توانست با طوفـان بغـض مقابلـه كـرده،            آن وقت مي  . شد  تر مي   و سنگين 
  . نگريدها ل جلوي بچهقحدا

 اتـاق، صـداي    يبـا پخـش نـور در فـضا        . زهرا كبريت را روشن كرد    
آتش هرچند انگشتان دستش را سوزاند، اما كبريت        . ها كمي آرام شد     بچه

. با عجله رفـت سـمت طاقچـه و گردسـوز را روشـن كـرد               . را نينداخت 
گردسوز را  ة  وقتي شيش . ها تا عمق جانش نفوذ كرد        نوك انگشت  سوزشِ

يمي در فضاي كوچك اتاق پهن شد و چشمان مهربـان           گذاشت، نور ملا  
  .پدر را در قاب عكس نمايان كرد

زري و  . ها نشـست    زهرا گردسوز و قاب را پايين آورد و در كنار بچه          
 زهـرا دسـتي كـشيد   . كـرد  هق مـي    عليرضا هم فقط هق   . زيور آرام گرفتند  

اصـلاً شـما از چـي       «: آلـود گفـت     روي صورت پدر و با صـدايي بغـض        
  »!كنه رسين؟ ببينين، بابا هم پيش ماست داره نگامون ميت مي

  ».آد گه الان مامان مي  داره مي!آره«: زري گفت
  »!خوام مامانو مي... من«: كرد، گفت هق مي عليرضا كه هنوز هق

مگه نديدي آبجي چي گفت؟ خوب بابـا پـيش ماسـت            «: زيور گفت 
  »مگه نه آبجي زهرا؟. ديگه
گه شاه تانك داشت، تفنگ       مامان مي . جاعهتازه بابا خيلي هم ش    . آره ـ

  . اصلاً از شاه نترسيد،اما بابا كه دست خالي بود. داشت
  .اين حرف، عليرضا را آرام كرد

  امو بكشه؟تونه صد يعني بابا مي ـ
 نداده بود كه صداي مهيب انفجـار، هـم          زهرا هنوز جواب عليرضا را    
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. رد و خـاموش شـد     گردسـوز پتـي ك ـ    . ها را   زاند، هم قلب بچه   راتاق را ل  
زده جيـغ     ها وحـشت    بچه.  داغ در تاريكي واژگون شد روي زمين       سماورِ
در آن تاريكي معلوم نبود جيغشان بيـشتر از سـوختن اسـت يـا               . كشيدند
  .ترسيدن

  . كرد بخار آب داغ هواي ظلماني اتاق را خفه
  .كرد زهرا هم گريه مي. كردند ها گريه مي بچه

لحظـاتي بعـد صـداي آژيـر        . آمـد   مـي از بيرون صـداي داد و فريـاد         
هـا را بيـشتر       ني و آمبولانس هم به آن اضافه شد و نگرانـي بچـه            اشن  آتش
  .كرد

. ها وحشت از تاريكي اسـت       قراري بچه   دانست يك علت بي     زهرا مي 
 گردسـوز را زود روشـن   سـعي كـرد  قرار بود، اما   چند خودش هم بي    هر
 اتـاق را    شده، كفِ   گونآب واژ . كورمال كورمال دنبال كبريت گشت    . كند

زهرا قوطي كبريت را پيدا كرد، يك چوب بيرون كـشيد           . خيس كرده بود  
  .تا ، دوتا، سهييك. و كبريت زد

وقتي گردسوز را گيراند، تازه    . با هر زحمتي بود كبريت را روشن كرد       
كنجكاو و نگران چـراغ را      . ها خاموش شده است     يادش افتاد صداي بچه   

  .بهتر ببيندبلند كرد تا آنها را 
  .درخت، در پناه هم خوابيده بودندة در هم تنيدة سه مثل ريش هر
□  

روز راه شـادي بـود، راه نـشاط بـود، امـا حـالا چـه؟                  راه مدرسه هر  
هـاي شكـسته دود       از تير چوبي سـقف    .  راه ويران شده بود    هاي سرِ   خانه
 را  هـا   زدند تـا جنـازه      نگ و دندان آوار را كنار مي      چمردم با   . خاست  برمي

  .بيرون بكشند



  آتشو لوطي  86

هميـشه دسـت عليرضـا را بـا محبـت           .  مادر مثل هـر روز نبـود       حالِ
هـايش    انداخت و مثل مرغ از جوجـه        تا دخترش را جلو مي      گرفت، سه   مي

اما حالا عليرضـا چـادرش را گرفتـه بـود و بـه دنبـالش                . كرد  مراقبت مي 
  .دخترها هم پخش و پلا بودند. دويد مي

كردنـد بـه      زري و زيـور جـرأت نمـي       . كـرد   مادر زير چادر گريه مـي     
. زهـرا بغـضي سـنگين در گلـو داشـت          . شده نگـاه كننـد      هاي ويران   خانه

نـه  . ديد كه در آب انداخته شده باشـد         اي مي   بسته  خودش را انسان دست   
نه اسلحه در دست بگيرد و به      . توانست شنا كند، نه از آب خارج شود         مي

 خدمت كند، و نه حتي كمك  هاي پشت جبهه    جبهه رود، نه در بيمارستان    
تنهـا چيـزي كـه بـا     . مادر ديشب با دست خالي به خانه آمـد    . مالي نمايد 

. محل كـارش  ة  يعني همان تغذي  . خودش آورد، چهار عدد بيسكويت بود     
يك از آنهـا را داخـل كيـف يكـي از              هر امروز. هيچكدام را نخورده بود   

 و خجالـت    اش شـرم    از چهـره  . ها گذاشـت، بعـد رو كـرد بـه زهـرا             بچه
  .ديگري نداشتة باريد، اما چار مي
كارم التماس كـردم، ولـي گفـت          من خيلي به صاحب    !عزيزم، زهرا  ـ

  ...حالا. دستم خاليه
اشـكالي  «: لبخنـدي زد و گفـت     . حرف مادر تمام شود   زهرا نگذاشت   

  ».نداره
او راه كارگـاه را در پـيش   .  بوسيداها ر  تك بچه   مادر صورت او و تك    

  .راه مدرسه راها  گرفت و بچه
□  

ها از    بچه. توانست  كرد حرف بزند، نمي     خانم رحماني هرچه سعي مي    
 ها جاي خالي سمانه را نشان داده، درِ         بعضي. سكوتش تعجب كرده بودند   
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 تـا ايـن كـه       ،كرد  زده تماشا مي    زهرا فقط بهت  . گفتند  گوشي چيزهايي مي  
وت هـا را بـه سـك        بچـه ة  خـانم بلنـد شـد و هم ـ       ة  صداي ضعيف و بريد   

  .واداشت
همكلاس خوب و دوست    ... سمانه كوچولو ... ديشب! لمهاي گُ   بچه ـ

  ...بامحبت شما، توي بمبارون
. اش را كامـل كنـد    ديگر نتوانست جمله  .  تركيد باره  يكبغض خانم به    

زهرا هم مثل سدي كه ديگر تحمل فشار حجم سنگين سيلاب را نداشته             
  .باشد، شكست

هـا وقتـي بيـشتر شـد كـه خـانم              چـه بة  گري. ها گريه كردند    بچهة  هم
ديشب سمانه  «: كوچك را نشان داد و گفت     ة  رحماني يك جفت گوشوار   

  »...ها رو از گوشش درآورده بود تا امروز به جبهه اهدا كنه اين
ريخـت،    در حـالي كـه اشـك مـي        . خانم رحماني ديگـر حرفـي نـزد       

بعـد النگوهـاي    . ها را داخل كـارتن كمـك بـه جبهـه گذاشـت              گوشواره
يكـي    يكيها آن وقت بچه. رتن گذاشتدش را بيرون آورد و داخل كا خو

در آن  . بودكرد؛ زهرا     تنها كسي كه فقط تماشا مي     . هايشان را آوردند    هديه
نگـاهي بـه سـر و       . لحظه دوست داشت زمين دهان باز كند و او را ببلعد          

به جز يك كيف كهنه و چند دفتر و خودكار چيز           . وضع خودش انداخت  
  خورد؟ آيا اينها به درد رزمندگان مي. داشتديگري ن

اما يك بيـسكويت كوچـك چـه دردي از          . ناگهان ياد بيسكويت افتاد   
 مواقعي را تصور كرد كه خيلي گرسـنه  ،كرد؟ يك لحظه رزمندگان دوا مي  

دردنـاك  ة  اش احـساس يـك حفـر        قدر گرسنه كـه در معـده       آن. شود  مي
حالا . ك تكه نان خشك است    در اين مواقع آرزويش پيدا كردن ي      . كند  مي

توانـد درد     اي به اين وضع دچار شود، آيا اين بيسكويت نمـي            اگر رزمنده 
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  ...اش را ساكت كند؟ معده
دوستش با ديدن بيـسكويت     . زهرا بيسكويت را از كيفش بيرون آورد      

  »الان كه زنگ تفريح نيست«: اي به پهلويش زد و گفت ضربه
  ».خوام بدمش جبهه مي«: زهرا گفت

خـوره؟    شوخيت گرفته؟ اين يه بيسكويت به چه دردي مـي         ! ي؟چ ـ
  .ها برسه شه، معلوم نيست دست رزمنده اصلاً تا اونجا خورد مي

همان موقع خانم رحمـاني دو نفـر را مـأمور           . زهرا در فكر فرو رفت    
ايـن بلاتكليفـي حـسابي      . زهـرا مـردد بـود     . كرد تا هدايا را به دفتر ببرند      

فهميدنـد    ها مي    لااقل يك جوري رزمنده    اشت د دوست.  كرده بود  شگيج
  .كه زهرا چقدر به فكر آنهاست

آموزان هدايا را برداشته، به راه افتادنـد، امـا هنـوز از در خـارج                  دانش
  »!صبر كنين«: نشده بودند كه زهرا با صداي بلند گفت

: خـانم رحمـاني بـالاي سـرش آمـد و پرسـيد            . همه متوجه او شدند   
  »چيزي شده زهرا خانم؟«

  »شه من يه نامه براي جبهه بنويسم؟ مي! خانم«: زهرا گفت
  »!چي از اين بهتر«: اني گفتبخانم رحماني لبخندي زد و با مهر

  .هاي ديگر بعد رو كرد به بچه
  ...شما هم اگر دوست دارين! ها بچه ـ

همه عجولانه كاغذي از    . ها ديگر نگذاشتند حرف معلم تمام شود        بچه
ولي خانم رحماني از جـايش تكـان        .  كار شدند  دفتر جدا كرده، دست به    

زهـرا داشـت تنـد و تنـد     . همانجـا مانـد و بـه زهـرا خيـره شـد          . نخورد
  .نوشت مي

بعد سلام به شهيدان راه خدا و بعد رزمندگان         .  به امام امت   ماول سلا «
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  .كنند اسلام كه با ايثار، خون خود را فداي اسلام مي
  .زاده هستم قينمن زهرا 

  »...هاي تهران در خيابانمن پدرم كه 
نامه به قدري گرم و گيرا بود كه چشم و دل خانم رحماني را گرفـت         

او وقتي به خود آمد كه زهـرا نامـه را تـا كـرده،               . و تا انتها با خودش برد     
  .همراه بيسكويت تحويل داد

زهـرا را بـه بيـسكويتش       ة  ها گفـت؛ حتمـاً نام ـ       خانم رحماني به بچه   
اين بيسكويت همراه «: بعد ادامه داد .  هم جدا نشوند   بچسبانند تا در راه از    

اصـلاً يـه   . يه كاميون بيـسكويته ! ت نيستيكوساين نامه، ديگه يه دونه بي     
  »!كاميون مهماته

□  
ها داشتند چادر روي      راننده. ها به دنبال هم صف كشيده بودند        كاميون

وي هـايي بـا ايـن مـضمون جل ـ          دو نفر پارچه نوشته   . كشيدند  بارها را مي  
هاي نبرد حق     هاي اهدايي مردم تهران به جبهه       كمك«. بستند  ها مي   كاميون

  ».عليه باطل
 سـتاد پـشتيباني گفـت؛ صـبر      مسؤولحركت بودند كه    ة  ها آماد   راننده

  بعد پرسيد؛ كاميون بيسكويت كدام كاميون است؟. كنيد
  .ها را نشان داده، گفتند؛ كاميون آقا فريدون يكي از ماشين

آقـا فريـدون چـادرتو      «:  خودش را به او رساند و پرسيد        ستاد مسؤول
  »بستي؟

مو هم بستم، ظـرفيتم تكميلـه،         چادر كه هيچ، روسري   «: فريدون گفت 
  »!خواهشاً بار مار اضافي هم بارمون نكن

  ».بار مار اضافي نيست، نترس«:  ستاد خنديد و گفتمسؤول
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اگر جا . يتهيه دونه بيسكو«: بعد بيسكويت زهرا را نشانش داد و گفت     
  ».بمونه ممكنه زير دست و پا از بين بره

رون . تو هم ما رو گرفتـي آ      «: هايش را تاب داد و گفت       فريدون سبيل 
مـن ايـن يـه    ! گي قاطي گوشت نهنگ كن؟ آخه مشتي        مورچه آوردي مي  

به خاطر يه ژيان زپرتـي كـه        .  چكارش كنم؟ من چادرمو بستم     وبيسكويت
  ».كنن هيچوقت در گاراژ رو باز نمي

:  ستاد از ركاب بالا رفت، صورت فريدون را بوسـيد و گفـت             مسؤول
 بيسكويت انرژي صرف كردي نيه كارتة هات، به انداز به جان اين سبيل  «

  ».برم تا بگي اين يه دونه بيسكويتو نمي
اصـلاً بـذار    «:  و ادامـه داد    دبعد بيـسكويت را انـداخت روي داشـبور        

  ».رسه كنه و به مقصد مي خودش راهشو پيدا مي. جا باشه همين
: دور بيسكويت را ديد، گفـت     پيچيده شده به    ة  شاگرد راننده وقتي نام   

  »! قضيه چيه؟ اين بيسكويت كفن هم دارهاوستا«
وقتـي دنـده را جـا زد و راه          . اين حرف ترس به دل فريدون انداخت      

 اگر  !خون بگير بچه    خفه«: اي به پهلوي شاگردش زد و گفت        افتاد، سقلمه 
  ». برگشتمون با كرام الكاتبينه،هاي نحس بزني لان بخواي حرفاز ا

شـاگرد كـه    . هاي ماشين، بيـسكويت بـالا و پـايين پريـد            در اثر تكان  
  ».رو مرده زنده شد اونجا! اوستا«: اش گرفته بود، گفت خنده

  .فريدون با كف دست كوبيد بر سر شاگرد
خودتـو  خاك تو سرت، زود اون بيسكويت نحسو بنداز بيـرون تـا              ـ

  .ننداختم بيرون
اون بيچاره جون سبيلاتو قسم     . گريه  يطاين به دور از لو    ! ولي اوستا  ـ

 ...داد، ماچت كرد
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اش خيلي احترام قايل بود، كوتـاه         گري  يطها و لو    فريدون كه به سبيل   
سبيل مگه علف خرسه كه همين طوري       ! خيلي خوب حالا  «: آمد و گفت  

فعه ديگه حرف صدتا يـه غـاز         د همندش اگه ي  دو. كشيش وسط   زرتي مي 
  »!بزني هرچي ديدي از چشم خودت ديدي

رفته رفتـه داشـت آن را از يـاد          . ت نزد يكوسشاگرد ديگر حرفي از بي    
اول يـك اسـتكان چـاي       . برد كه ضعف و گرسنگي به سـراغش آمـد           مي

آن . اش را آزار داد     اي بعد گرسنگي با شدت بيشتر معـده         خورد، اما لحظه  
اول نگـاهي بـه     . ي هوس خـوردن بيـسكويت كـرد       وقت بود كه بدجور   

دانـست    با اين حال هنوز نمي    . راننده انداخت، بعد بيسكويت را برداشت     
  .كرد پس بايد احتياط مي. نظر راننده راجع به خوردن آن چيست

  .ابتدا دستخط پشت نامه را با صداي بلند خواند
  .زاده قيناز طرف زهرا ... تقديم به رزمندگان اسلام ـ

خيلـي ممنـون، لازم بـه       «: از اين كه بيسكويت را باز كند، گفت       پيش  
. ديم باد ببـره     خوره، مي   ش به درد ما نمي      هرچند نومه . زحمت نبود آبجي  
  ».گيره ته دلمونو يه ذره مي... ولي بيسكويتش ايِ

اما هنوز موفق به اين كار نشده بود كـه          .  شروع كرد به باز كردن     آنگاه
  .راننده زد روي دستش

 !مگه نگفتي نوشته تقديم بـه رزمنـدگان اسـلام         . ار سر جاش دله   بذ ـ
  من نوشته؟ة باسه عم

: شاگرد بيـسكويت را انـداخت روي داشـبورد و بـا دلخـوري گفـت             
  ».خوب ما هم رزمندگان اسلاميم ديگه اوستا«

بذار پات به جبهـه برسـه، بعـد ادعـاي ارث و             ! زرشك«: راننده گفت 
  ».ميراث كن
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تـو جبهـه    . باشه«:  جواب داد  ،كرد  فره را باز مي   شاگرد در حالي كه س    
  »!ببينم فرقي هم به حال اين بيسكويت داره يا نه. خورمش مي

اي نان در دهانش گذاشت و رفته رفته با آهنگ يكنواخت             شاگرد تكه 
  .موتور كاميون به خواب رفت

رد آورد و سـرانجام     وداشـب ة  هـاي ماشـين، بيـسكويت را بـه لب ـ           تكان
او . كرد  جا مي    شاگرد در عالم خواب مدام پاهايش را جابه        .انداخت پايين 

. وقتي از خواب بيدار شد اولين چيزي كه ديد جاي خالي بيسكويت بـود   
اعتنا بـه او، داشـت راننـدگي          فريدون بي . بعد مظنونانه به راننده نگاه كرد     

شاگرد كه حسابي حرصش گرفتـه بـود        . خواند  كرد و زير لب آواز مي       مي
  »خيلي راه مونده جناب آقاي رزمندگان اسلام؟«: سيدبا طعنه پر

: راننده كه از اين عبارت خوشش آمده بـود، زد زيـر خنـده و گفـت                
حالاش هـم اگـه تفنـگ       . سه كار كردم    راسياتش من با تفنگ جه    . چاكرم«

دستم باشه و رادياتم جوش بياره، هيچي جلودارم نيست، خيالـت تخـت             
  ».خودم هستماصلاً تو بگير بخواب، من . باشه

  »!ام پريد ديگه خواب از كله«: شاگرد گفت
  .بعد چشم دوخت به جاده

□  
! ببينيـد بـرادر   «: فرمانده قرارگاه نقشه را پهن كرد روي زمين و گفـت          

درپي، هشتـصد     هاي شما با بيش از بيست روز عمليات پي          درسته كه بچه  
رگ و درسته كه ايـن پيـروزي بـز     . كيلومتر از خاك عزيزمونو پس گرفتن     

هاي ما مثل ماشـيني       سابقه است، اما چه جوري بگم؟ حكايت كار بچه          بي
حـالا  . لش داده باشـن مونه كه با سختي و جون كندن تا نزديكي قله ه    مي

من بـالاي قلـه     شد! شه  فكرشو بكنين اگر اين ماشين به قله نرسه چي مي         
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هركس خرمشهرو در دست داشته باشه، طـرف        . خرمشهر يعني قله  . است
اگر ما خرمشهرو بگيريم، دشمن مجبوره      . كنه  ابلش تا ته دره سقوط مي     مق

خـدا اون روزو    ... فرار كنه، بره اونور اروندرود، ولي اگر نتـونيم بگيـريم          
 بـا خـون جلـو    ـوجب به وجب  ـ نياره؛ مسافتي رو كه طي بيست روز،  

  ».ديم اومديم، ظرف يه نصفه روز باز هم با خون از دست مي
حـسن  «: پريد وسط حرف فرمانده قرارگاه و گفت      دهان  يكي از فرمان  

 اصـلاً امكـانش     ي امـا وقت ـ   ،داريم خرمشهر فـتح بـشه      ما هم دوست     !آقا
  »نيست، چكار كنيم؟ با كدوم نيرو، با كدوم مهمات؟

ة دشمن براي حفظ شهري كه از خـودش نيـست، هم ـ          «: حسن گفت 
 ـ            . توانشو گذاشته  ة ه، هم ـ آيا مـا بـراي آزادسـازي شـهري كـه از خودمون

توانمون رو به كار گرفتيم؟ اگر اسم كار خودمونـو جهـاد فـي سـبيل االله                 
ة جبه ـ. اش بايـستيم    كنيم كه بر حقيم، بايد پاي هزينـه         گذاشتيم و ادعا مي   

در راه حـق فـدا       همـه رو     ،حق در كربلا از هفتاد و دو نيروي پـاي كـار           
  »...كرد

شـما از  !  آقاحسن«: يكي ديگر از فرماندهان از كوره در رفت و گفت     
هـاي مـن يـخ گيرشـون نميـاد آب يـخ               زنين؟ بچـه    چي دارين حرف مي   

انتظـار داري چـه جـوري       . بخورن، حالا مهمـات و تجهيـزات پيـشكش        
  »عمليات بكنن؟

هاي من ديگه حاضر نيستن تو عمليات شركت         بچه«: يكي ديگر گفت  
  »!خواهيم برگرديم خونه  مأموريت ما تموم شده، مينگ مي. كنن

.  بـسته شـد    بـاره   يكن حرف، حسن احساس كرد راه گلويش به         با اي 
يك لحظه همه جا را آتش ديد و دخترك كـوچكش را گرفتـار در ميـان                 

  .آتش
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سـه رده دژ    مگه ورود به خرمـشهر شـوخيه؟        . نوكرتم! حسن جان  ـ
لامصبا وقتي خرمشهرو اشـغال كـردن، از        . اطراف خرمشهر درست كردن   

ساله از ايـن شـهر        طراحي دفاع بيست  مستشاران آمريكايي و روسي براي      
  ...كمك گرفتن

هـايش پـر      دودي كه در ريه   . ديد  تنها دود مي  . شنيد  حسن صدايي نمي  
آتـش هـر لحظـه      ة  حلق ـ. كـرد   شد و نفس كشيدن را بر او سخت مـي           مي

دختـرك كوچـك او در ميـان حلقـه جيـغ            . شـد   تر مي   كوچك و كوچك  
  .كرد كشيد و گريه مي مي
روهاي لـشكر مـن شـهيد و مجـروح شـدن،            نصف ني ! برادر باقري  ـ

شـما حـرف از فـتح    . نياز به استراحت دارن. ان نصف باقيمانده هم خسته  
  ...تونن يك ساعت ديگه تو جبهه بمونن زني، اونا حتي نمي خرمشهر مي

كنـيم، ولـي چـه كنـيم كـه            ما وضعيت تو رو درك مي     ! باقري جان  ـ
بيـنم، قـادر نيـستن     اين نيروهايي كه مـن مـي  . دست و بالمون بسته است 

 ...بينن بابا بيست روزه دارن خون مي. جلو برنحتي يك وجب ديگه 
خواست ميان حلقه بدود و دخترش را نجات دهد، اما هنوز             حسن مي 

پاهايش به هم زنجير شده . قدم برنداشته بود كه با صورت به زمين خورد   
  !هايش از پشت قلاب بود و دست

بذار چند ماه بگذره، يـه      . خيال شو   بيا و خودت هم بي    ! برادر حسن  ـ
 تقويت كنيم، بعد با نيروي بيشتر و تجهيـزات مجهزتـر،            وخورده خودمون 

بـه خـدا ايـن طـوري        . كنيم  كنيم و خرمشهرو آزاد مي      جانانه مي ة  يه حمل 
اونـا منتظـرن تـا      . گيريم  اي هم نمي    ديم و هيچ نتيجه     همه رو به كشتن مي    

به خدا در   . زاي ناپالم برسن    واد آتش هاي م   هاي مظلوم ما به حوضچه      بچه
  ...كشن يه چشم به هم زدن با بمب ناپالم رود كارونو به آتيش مي
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دختـرك جيـغ    . حسن احساس كـرد خـون صـورتش را فـرا گرفتـه            
حسن نـه تـوان فريـاد كـشيدن داشـت، نـه تـوان        . كشيد و آتش زبانه  مي

  .جنبيدن
گـن    آموزان مـي   دانش. آموزند يا كشاورز    نيروهاي تيپ من يا دانش     ـ

. گـن فـصل برداشـت محـصوله         فصل امتحانات خرداده، كشاورزا هم مي     
گي مـن چـه جـوري نگهـشون      حالا شما مي  . مأموريتشون هم تموم شده   

  دارم؟
شد اگر خـدا بـه او بـالي     چه مي. شد حسن داشت از درون منفجر مي  

ها و پاهاي بـسته از زمـين بلنـد            داد، تا تن سنگينش را با همين دست         مي
  رفت؟ گذشت و به بالين دخترش مي آتش مية كرد، از روي حلق مي

  .يافت سوخت، يا با او نجات مي يا با دخترش مي! رفت حسن بايد مي
برادر باقري كاري با ما نداري؟ من به نيروهام قول دادم زود   ! خوب ـ

!... حسن آقا . هاي مرخصي و تسويه حسابشونو امضاء كنم        برگردم و برگه  
  شنوي؟ صداي منو مي!... حسن آقا

  .آتش حالا دامن دخترك را فرا گرفته بود
گن امام خميني گفته؛ خرمـشهر بايـد          آيا درسته كه مي   ! برادر باقري  ـ

  !...برادر باقري... آزاد بشه؟
وا حــسن در خــود بــالي احــساس كــرد كــه اگــر آن را بــه حركــت 

ن؛ نه پروازي سبك در نسيم خنـك آسـما  ! پرواز. كرد  داشت، پرواز مي    مي
  .بلكه پروازي سنگين بر روي آتشفشان

غلتيـد و بـه آخـرين و          حسن مثل گوي غلتان بر روي آتشفـشان مـي         
او حالا خودش آتش بـود، آتـشي        . شد  آتش نزديك مي  ة  كوچكترين حلق 

نه دهانش بسته بود و نـه دسـت و          . رفت  كشيد و به پيش مي      كه تنوره مي  
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  .پايش
  شما حالتون خوبه؟! آقاي باقري ـ

: اش را بالا آورد و گفـت   صورت داغ و عرق كرده    . ود آمد حسن به خ  
  ».بله«

فرماندهان وقتي چشمان آتشين او را ديدند، پي به حـرارت درونـش             
چند از دادن پاسخ منفي شرم داشتند، اما راه ديگـري پيـدا              آنها هر . بردند

  .لذا با صراحت گفتند؛ نه. نكردند
.  اميدواري نداشـت   ديگران هم اگر سكوت كردند، سكوتشان  مفهوم       

چـون و چـرا       هاي حسن از روي حكمت است، لذا بـي          دانستند حرف   مي
  .گفتند؛ بله

توانـست ماشـين خـسته عمليـات را بـه       اما آيا اين لبيك كوچك مـي      
ة هم ـگفتنـد و   نيروهاي موجود لبيك مي ة  خرمشهر برساند؟ اصلاً اگر هم    
ن دشـمن   آوردنـد، آيـا بـه يـك پـنجم تـوا             تجهيزات و مهماتشان را مـي     

  د؟يرس مي
زباني كه هر لبيك، ده لبيك را قوت . حسن نياز به زباني جديد داشت

  آمد؟ اما اين  زبان كدام زبان بود و چگونه به دست مي. بدهد
حسن .  اجازه گرفته، رفتندـ يكي يكي  ـها و لشكرها   فرماندهان تيپ

  .نيز همانجا به نماز ايستاد
الـرحمن  . الحمـدالله رب العـالمين    . مبسم االله الرحمن الرحي   . اكبر االله ـ

  ...اياك نعبد و اياك نستعين. مالك يوم الدين. الرحيم
  .يكي دوان دوان آمد

بـه نظـرم    . يه كاميون داره مياد تو قرارگاه     ! برادر باقري ! برادر باقري  ـ
  !مهماته
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. كردند، با شنيدن اين خبـر برگـشتند         فرماندهاني كه اين پا و آن پا مي       
هرچنـد يـه كـاميون مهمـات بـه جـايي            «: الي گفـت  شان با خوشـح     يكي
  ». ولي باز هم غنيمته،رسه نمي

بـدون اينكـه بنـد      . حسن سلام نماز را كـه داد، سراسـيمه برخاسـت          
همان موقع كاميون جلوي پايش     . هايش را ببندد، دويد بيرون سنگر       پوتين

حسن خودش را از ركاب بالا كشيد، دست انداخت دور گردن . ترمز كرد
  .ه و صورتش را بوسيدرانند
اي   تا حالا هـيچ كاميونـدار شـيرپاك خـورده         . دل شيرتو برم اَخَوي    ـ

  .نتونسته بياد اينجا
اي در    همان لحظـه خمپـاره    . اين حرف رنگ از رخسار فريدون پراند      

تـو نميـري مـنم      «: فريدون از جا پريد و گفـت      . وسط محوطه منفجر شد   
  »مگه اينجا كجاست مشتي؟. راهو گم كردم

والا به خدا شمع . حالا ديدي اوستا«: گرد زد روي داشبورد و گفت   شا
  ».پلاتين سوزوندم بس كه گفتم اشتباهه

تا شما بـرين تـو      ! حالا كه طوري نشده مشتي    «: حسن خنديد و گفت   
كنـيم و   سنگر و يه چايي قند پهلو بزنين تو رگ، ما بار كاميونو جارو مـي          

  ».ديم تحويلت مي
:  حسن راضـي شـده بـود، ملتمـسانه گفـت           فريدون كه از اين حرف    

فقـط  . خواهيم   اصلاً ما چايي هم نمي     .ي، خيلي با معرفتي   طدمت گرم لو  «
فقط قربون مرامت، هـر وقـت       . ريم تو سنگر تا بمب رو سرمون نريزه         مي

  »...جارو كردي
پس معطلش نكنين كه داره اينجـا       . چشم، خيالت تخت  «: حسن گفت 

  ».زنه رو مي
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. از ماشين پـايين پريـده، داخـل سـنگر جهيدنـد           فريدون و شاگردش    
حسن و فرماندهان ديگر با سرعت چادر كاميون را كنار زده، درهايش را             

. ها نمايان شد، حـسن هـاج و واج مانـد            وقتي كارتن بيسكويت  . گشودند
مـون    لـي واسـه     بابا مهمات كجا بـود؛ قاقـا لـي        «: يكي از فرماندهان گفت   

  »!آوردن
كاميون «: د و گفت  حال به روي خودش نياور    با اين   . حسن جا خورد  

در ضـمن ارزش بيـسكويت      . زود بايد خاليش كنيم   . هاست  تو ديد عراقي  
هاي تداركاتو صدا كنـين،       بچه. براي نيروي گرسنه كمتر از مهمات نيست      

  ».اينا رو سريع برسونن خط مقدم
حـسي از درون بـه او       .  خودش پيش از همه دست به كـار شـد          آنگاه

ايـن حـس بـه قـدري        ! ها نيست   بار كاميون اين بيسكويت   ة  مگفت؛ ه   مي
هـا بـه      لاي كـارتن بيـسكويت      قوي بود كه هر لحظه انتظـار داشـت لابـه          

اما كف كـاميون هـم نمايـان شـد بـدون اينكـه              . هاي مهمات برسد    جعبه
  .خبري از مهمات باشد

فرماندهان براي اينكـه حـال او را        . حسن با خستگي كمر راست كرد     
  . و رفتندد، زود راهشان را كشيدندرعايت كنن

راننده در حـالي كـه      . راننده و شاگرد با احتياط از سنگر بيرون آمدند        
  .كرد، شاگردش را خطاب كرد ها را بازرسي مي  كلاستي
  .سهزود بپر بالا كه هوا خيلي پ! بچهاوهوي  ـ

اي آسـمان قرارگـاه       رفت، سوت خمپاره    وقتي شاگرد از ركاب بالا مي     
شـاگرد  . راننده جيغي كشيد و خيز رفـت پـشت لاسـتيك          . دادرا خراش   

ش را  يهـا    و گوش  دوقتي صداي سوت و جيغ را شنيد، جهيد زير داشبور         
  .گرفت
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رفت كه خمپـاره در چنـد         حسن داشت به طرف سنگر فرماندهي مي      
  .اش منفجر شد متري

پاييـد، دويـد بـه طـرف كـابين، در             راننده در حالي كه اطرافش را مي      
 زدني خودش را از ماشـين بـالا كـشيد و اسـتارت زد، ولـي                 چشم برهم 

حسن وقتي صداي استارت را شنيد، منتظر ماند تا در          . ماشين روشن نشد  
  .صورت نياز به كمك راننده برود

. وت پرس شـده را پيـدا كـرد        سكشاگرد هنوز زير داشبورد بود كه بي      
  .ت خورد و خاكشيريوسككاغذ دور آن كدر شده بود و بي

وقتي روشن نشد، مشتي كوبيد روي فرمان       .  باز هم استارت زد    راننده
آخه الان وقـت اسـهال گرفتنـه لاكـردار؟ دِ     . مصبتو برم شانس «: و داد زد  

  »...روشن شو ديگه
شـاگرد وقتـي    . حسن راه افتاد بـه طـرف ماشـين        . باز هم استارت زد   

اوضاع قمر در عقرب راننده را ديد، جرأت نكـرد بيـسكويت را نـشانش               
  .يواشكي آن را از پنجره بيرون انداخت. هدد

همان موقع ماشين روشـن شـد و راه         . حسن افتادن بيسكويت را ديد    
حـسن نفـس    . راننده بوقي براي حسن زد و از قرارگاه خـارج شـد           . افتاد

امـا هنـوز وارد     . اش را بيرون داد و راه سـنگر را در پـيش گرفـت               خسته
مـوجي از درون او را      . كوب شد  درجا ميخ  باره  يكسنگر نشده بود كه به      

 يك لحظه   .به خود آورد و حسي نگاهش را به طرف بيسكويت برگرداند          
انگار روكش بيسكويت غيرطبيعي    . افتادن آن در ذهنش تداعي شد     ة  صحن
پس همين نامه، آن بيـسكويت  . اي دور آن پيچيده شده بود  انگار نامه . بود

سن چرا بايـد از كنـار يـك        ح. كرد  هاي دنيا مجزا مي     بيسكويتة  را از هم  
  گذشت؟ اعتنا مي بيسكويت مجزا بي
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 برگرد و آن بيسكويت مجزا را از زمين بـردار،           انگار كسي به او گفت    
  .اش را بگشا و متنش را بخوان نامه

انگار كسي بـه او گفـت؛ هـركس در هـر برهـه غـار حرايـي دارد و                    
  ...اقرأ باسم ربك الذي خلق... آوري و پيامي پيام

قرارگـاه نـصر در ايـن برهـه كجـا            هاي حسن باقري؛ فرمانـد    غار حر 
  ...!و پيامش... آورش كه بود؟ پيام... بود؟

خاك روي آن را بـا      . حسن بيسكويت لهيده را از روي زمين برداشت       
نامه بوي ة خط كودكان. كف دست پاك كرد و با احتياط چسبش را گشود

  .داد پاكي و عصمت مي
. اول سلام به امام امت.  الرحمن الرحيمبسم االله«حسن نامه را خواند؛  

بعد سلام به شهيدان راه خدا و بعد به رزمندگان اسلام كه با ايثار، خـون                
  .كنند خود را فداي اسلام مي

  .زاده هستم قينمن زهرا 
هـاي تهـران شـهيد شـد؛ مـن راه شـهيدان را                من، پدرم كه در خيابان    

  .دارم گرامي مي
  »...من، پدرم كه شهيد شد

او در نامه نـوري ديـد كـه مثـل صـاعقه             . سن نامه را تا آخر خواند     ح
خواب و خستگي بيست روزه را از وجودش پراند و چشمانش را روشن             

ة اش شـرح صـدر داد، قل ـ        ه كـرد، بـه سـينه      ن ـصاعقه به درونش رخ   . كرد
.  را در نظرش هموار كرد و قفـل زبـانش را گـشود             خرمشهرناشدني    فتح

خيلي زود  . در دنبالش بود    همان زباني كه دربه   . ودحسن زباني تازه يافته ب    
  .فوراً به قرارگاه برگردنفرماندهان ة هم. دستور داد؛ دستوري فوري

كودكانه در كنار يك دانه بيسكويت، حكم چاشـني را داشـت      ة  آن نام 
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اگر نامـه بـه     . اين تركيب چه تركيب با مسمايي بود      ! در كنار انبار باروت   
شد، هرگز چنـين حكمـي از آن صـادر      ميمه مي يك كاميون بيسكويت ض   

. آمـوز بـود     ثـروت يـك دانـش     ة  چرا كه يك دانه بيسكويت هم     . شد  نمي
 مثـل پـدر را در همـين راه          تري    ه پيش از اين ثروت بزرگ     آموزي ك   دانش

  .داده بود
 و يـا    اميد كه چند كاميون مهمـات ببيننـد       با اين   . درنگ آمدند   همه بي 

كودكانه همـراه بـا   ة اما چه ديدند؟ يك نام   . سنف  چند اتوبوس نيروي تازه   
  .يك بيسكويت خورد و لهيده

. ديگـر ويت را در يك دست گرفت و نامـه را در دسـت              كحسن بيس 
اش را اصـلاح      هاي نثر كودكانه    بدون اينكه حتي غلط   .  نامه را خواند   آنگاه
  .كند
 پدرم كه شهيد شد، چهار فرزند و يكي از آنها برادرم است؛             ،من ... ـ
  . هفت سال دارد و كلاس اول استو

بـه خـاطر اينكـه بـراي        . من، پدرم كه شهيد شد، هيچ ناراحتي نـدارم        
  .اسلام شهيد شد

  .من دوازده سال دارم و كلاس پنجم دبستان هستم
 چشمش را آنگاهحسن وقتي به عبارت بعدي رسيد، آن را حفظ كرد، 

ه گرداگـرد او    فرمانـدهاني ك ـ  ة  از نامه برداشت و گره زد به چشمان تـشن         
حسن آتشي در اين عبارت احساس كـرد كـه زمهريـر دل             . نشسته بودند 

. هاي دلش را گشود     دريچهة  خودش را ذوب كرد و با انفجاري مهيب هم        
پس اين آتش بايد از چـشم حـسن بـه چـشم فرمانـدهان و از آنجـا بـه                    

  !كرد هايشان نفوذ مي زمهرير دل
ايم و شـهيد شـوم، ولـي        من آرزو دارم كه پسر باشم و به جبهه بي ـ          ـ
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روم و درس     در راهپيمـايي و نمـاز جمعـه مـي         . توانم به جبهه بيـايم      نمي
  ...خوانم مي

تواند   فرماندهي كه پاي مجروحش را دراز كرده بود، احساس كرد مي          
  !از جا برخيزد و روي يك پا بايستد، هرچند با زجر

دگان خوانم كه رزمن ـ    من دعاهاي خيلي زياد مي    . خوانم  من قرآن مي   ـ
مرگ بر آمريكـا، مـرگ      . اسلام پيروز شوند و صدام و آمريكا نابود شوند        

  .مرگ بر منافقينبر شوروي، مرگ بر صدام، 
من منتظـر ايـن     . ما تلويزيون نداريم  .  اين را پشت راديو بگوييد     ضمناً

  .حتماً بگذاريد. هستم
من يك عدد بيسكويت براي جبهه فرسـتادم كـه برادرهـا خوشـحال              

  ...دوارم كه پيروز شويد تا براي شما باز بفرستمامي. شوند
حسن احساس كرد همين يك دانه بيسكويت بايد رزمندگان اسلام را           

چرا كه دخترك بيسكويت بعدي را بعد از پيروزي وعده داده           . پيروز كند 
  .بود

 ،مجروحي كه روي يك پا ايستاده بـود        هاين حس از حسن به فرماند     
  . سر داد و از او به همهمنتقل شد و او فرياد تكبير

  .همه تكبير گفتند
         ـ   حسن احساس كرد اين تكبير، لبيكي است با قـو  ت، كـه   ت يـك ملّ

  !عمليات را به خرمشهر برساندة تواند ماشين خست مي
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پنجمة كوچ

  معراج
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  پنجم را نديدي؟ة شما كوچ! آقا

دانـم    گويم با هم، چـرا كـه مـي          مي. پنجم را با هم پيدا كنيم     ة  بيا كوچ 
! نه تنها خودم، حتي با تو هم      . خودم به تنهايي قادر بر چنين كاري نيستم       

  .محققين و نويسندگان و خوانندگان را به كمك فرا بخوانيمة پس بيا هم
بيا آنها را با خودمان ببريم به فكه؛ دشت برهوت را نشانشان دهـيم و               

  بينيد؟  ميبگوييم؛ آيا شما در اينجا كوچه
هـاي    كوچـه   اگر گفتند نه، بگوييم؛ ولي حسن در يكي از كوچـه پـس            

  .اينجا به شهادت رسيد
  اگر پرسيدند كدام كوچه؟
  .ايم بگوييم؛ ما هم فقط شنيده

توانيم نشانشان دهيم؟ مگـر خودمـان پيـدا     خوب، چه بگوييم؟ آيا مي   
  ايم كه به ديگري نشان دهيم؟ كرده

  ! خود باز كنيمآخر را از سرِاصلاً چطور است اين درس 
اصلاً مگر  . دانيم كجاست   اي هست ولي ما نمي      بيا بگوييم چنين كوچه   

 كـذلك   و«گويـد؛     مـي ) ع(حضرت ابراهيم ة  شود كه نباشد؟ خدا دربار      مي
هـا و زمـين        ما ملكوت آسمان   1».رضنُري ابراهيم ملكوت السموات و الا     

                                                 
 .25انعام :  قرآن كريم-1
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  .را به ابراهيم نشان داديم
آن هم نه   . ها ديدني نيست، نشان دادني است        كوچه بينيد كه بعضي    مي

  كسي؟ كسي و نه به هر توسط هر
اگـر نيـست    ! ماجراي كوچه نشان دادن شب عاشورا كه يادتان هست        

ياران باوفايش را خوانـد     ) ع(سيدالشهداء. برويد يكي از مقاتل را بخوانيد     
ي و يكي يكـي از آنهـا خواسـت تـا جايگـاه بعـد از شهادتـشان را از لا                    

  .انگشتان مبارك آن حضرت ببينند
  كنيد چه ديدند؟ شما فكر مي

دانـم، از ايـن       يك وقت سادگي نكنيد و بگوييد، باغ و سبزه و چه مي           
ايـم؟ پـس چـرا         مگر ما باغ و سبزه و باغچه نديده        !ها  زنك  جور بچه گول  

  هنوز گرفتار خاكيم؟
 پـس  .پنجم كمـي از گنگـي درآمـد   ة  خوب، حالا با اين وصف، كوچ     
  .اجازه بدهيد برويم سر اصل مطلب

گـذاريم   اي هست كـه مـا اسـمش را مـي     درندشت كوچهة در اين فك  
 اما در تاريخ نهـم بهمـن        ،توان ديد   با چشم سر آن را نمي     . »معراج حسن «

سال هزار و سيصد و شصت و يـك، حـسن بـاقري آن را ديـد و بـدون                    
  .هياهو واردش شد

بـراي عمليـات والفجـر      ورود حـسن بـه آن كوچـه، شناسـايي           ة  بهان
هاي رمـضان و محـرم را شناسـايي و            پيش از اين، عمليات   . مقدماتي بود 

ها باعث شـده بـود از         اين عمليات ت او در    س ش بضر. طراحي كرده بود  
نصر، به فرماندهي قرارگاه كـربلا و بعـد بـه جانـشيني            فرماندهي قرارگاه   

 حسن بـيش از ايـن   اما وسع. نيروي زميني سپاه ارتقاء درجه يابد  هفرماند
مگــر كــسي . گــشت والا مــية او در بــه در دنبــال درجــ. هــا بــود حــرف
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  اي بدهد؟ توانست در اين دنيا به او چنين درجه مي
  .درنگ وارد كوچه شد پس بي

  .معراج حسنة  كوچـصلات ظهر 
متـري وارد     صـد و بيـست ميلـي      ة   و يك خمپـار    حسن و مجيد بقايي   

  !شوند  ميكوچه
ــه الا  ـ ــهد ان لا ال ــول االله اش ــداً رس ــهد انّ محم ــهد انَّ .  االله، اش اش

  ..السلام عليك يا ابا عبداالله الحـ... اميرالمؤمنين علياً ولي االله
  !هاي دنيايي حسن است اين آخرين زمزمه
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  داستان پنجم
  
  
  

  صداي ژنرال
  

  » !يه خبر تنوري! آقا محسن«: سيم گفت قرارگاه پشت بي هفرماند
  .سيم شنيده شد صداي محسن از بي

  .ر ما هم آماده است، زود باش بگوخمي. خوش خبر باشي حسن آقا ـ
محمـد رشـيد صـديق رو اسـير         ! محسن جان «: قرارگاه گفت  هفرماند

  »!كرديم
  »!جان من؟«: زده شده بود، داد زد  هيجانيمحسن كه حساب

  ».به جان خودم«: حسن خنديد و گفت
 دلاور، منظـورت همـون      ببيـنم «: محسن براي اطمينان بيـشتر پرسـيد      

  »تيپ بيست و چهار مكانيزه است ديگه؟ هفرماند
 دسـته و    مـسؤول  خبـر اسـارت      باشـه؟ كي  خواستي    ميپس  «: حسن گفت 

خـواهي خميـرو بچـسبوني، يالـّا معطلـش            حالا اگر مي  . گروهان كه گفتن نداره   
  ».نكن

  »ش كردي؟ بازجويي«: محسن پرسيد
  ».نه هنوز«: حسن گفت
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ارتـش عراقـو    ة  تيـپ مكـانيز    هچـي نـه؟ فرمانـد     يعني  : محسن گفت 
دستگير كردي، اون وقت هيچي ازش نگرفتي؟ اصلاً تو همون خط مقدم            

تر تا ديـر نـشده خـودت          حالا هم سريع  . كردي  اطلاعاتيش مي ة  بايد تخلي 
  ».تونه حق مطلبو ادا كنه هيچكس مثل خودت نمي. اين كارو بكن

  ».كنم كارو مي همين الان اين !چشم آقا محسن«: حسن گفت
اش   چهـره . وقتي حسن گوشي را گذاشت، دكتر وارد سنگر فرمانـدهي شـد           

حـال سـرتيپ    «: پيش از اينكه حرفـي بزنـد، حـسن پرسـيد          . گرفته و نگران بود   
  »چطوره؟

  ».فعلاً آمادگي حرف زدن نداره«: دكتر گفت
  ».چرا؟ اون كه مجروح نبود؛ سالم اسير شد«: پرسيدحسن با تعجب 

  .خيز شد و نشست روي زمين راز خستگي نيمدكتر با اب
. بـه نظـرم بيمـاري قلـب و عـروق داره           . حالا هم مجـروح نيـست      ـ

  .فشارشو گرفتم، بدجوري نوسان داشت
بـرادر  «: سـيم را داد بـه دسـت حـسن و گفـت              چي گوشي بي    سيم  بي
  ».حاج همت با شما كار داره! باقري

مواظـب بـاش    «: حسن پيش از اين كه گوشي را بگيرد، به دكتر گفت          
  ».اون سرتيپ خيلي جونوره. نقش بازي نكنه

هايش خلاصه و     صحبت. بعد گوشي را گرفت و مشغول صحبت شد       
  .چرا كه براي بازجويي سرتيپ عجله داشت. تلگرافي بود

  .بازجويي كنة سرتيپو آماد! دكتر جون ـ
فـشارش نوسـان داره،   ! من كه خدمت شما گفتم حسن آقـا    ! اي بابا  ـ

 .بايد سريع منتقل بشه عقباين . حالش خوب نيست
حسن كه در حال نوشتن چيزي بود، خودكارش را گذاشـت و خيـره             
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  .شد به دكتر
اطلاعـات اون سـرتيپ،     ة  كلمه بـه كلم ـ   . زني دكتر   اين چه حرفيه مي   

تونه سرنوشت عمليـاتو از       مي. تونه جون صدها رزمنده رو نجات بده        مي
خـوام ازش بپرسـم،        مـي  ؤالس ـش چندتا     من همه . اين رو به اون رو كنه     

  .همين
دكتر هرچند با نظر فرمانده موافق نبود، اما به احترام او برخاسـت تـا               

  .تلاشي دوباره كند
 ديـوار بـه ديـوار فرمانـدهي قرارگـاه      سرتيپ رشيد صديق در سـنگرِ    

 سـنگر بـه مراقبـت از او         يك بسيجي سيزده ساله جلـوي درِ      . بستري بود 
  .پرداخت مي

م سرتيپ را وارسـي كـرد، بعـد دسـت           ابتدا سرُ . شددكتر وارد سنگر    
. سرتيپ ابراز رضـايت كـرد     . گذاشت روي پيشاني او و حالش را پرسيد       

. بازوي او بست و فشار خونش را گرفت       دكتر بازوبند فشار خون را دور       
بـه دسـت   ة  نتيج ـاو از لبخند دكتر فهميد . كتر بود دة  نگاه سرتيپ به چهر   

  .بخش است آمده رضايت
تصميم داشـت بـراي فراخوانـدن حـسن بـه سـنگر فرمانـدهي               دكتر  

سـيم   حـسن هروقـت بـا بـي     . بازگردد كه صداي خفيف فرياد او را شنيد       
  .كشيد تا صدا به خوبي منتقل شود زد، با صداي بلند فرياد مي حرف مي

هنوز دكتر پايش را از سنگر بيرون نگذاشته بود كـه ناگهـان سـرتيپ               
 از تخـت پـايين پريـد و بـه دكتـر             انـه قرار  بيملافه را از رويش كنار زد،       

  .ر گرفتن استفهماند كه در حال گُ
اما . اعتنايي كرد   كند، ابتدا بي    د او دارد نقش بازي مي     زدكتر كه حدس    

  .وقتي دوباره فشار خونش را گرفت، از تعجب در شگفت ماند
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شد و گر گرفتن سرتيپ همچنان رو         صداي حسن هنوز هم شنيده مي     
  .ودبه فزوني ب

زيـر زبـانش   دكتر كه به شدت نگران حال سرتيپ بود، ابتـدا قرصـي            
  .گذاشت، بعد آمپولي آماده كرد و با دستپاچگي به او تزريق نمود

. آمـد رفت پايين     تر از آنچه انتظار مي      فشار سرتيپ خيلي سريع   ة  درج
هـم بـه    حالا ديگر صداي حسن     . دكتر اين را از رفتار آرام سرتيپ فهميد       

  .سيد و فضاي سنگر سرتيپ، ساكت و آرام بودر گوش نمي
دكتر باز هم وسوسه شد تا به سراغ حسن رفته؛ او را براي بـازجويي               

اگـر  . اما يك لحظـه فكـري بـه ذهـنش خطـور كـرد             . نزد سرتيپ بياورد  
كرد، آن وقـت ممكـن        تر مي   اضطراب بازجويي وضعيت سرتيپ را وخيم     

  ر چه بود؟پس تكليف دكت!... بود جان او به خطر بيفتد
از طرفـي اخـلاق پزشـكي       . گيري براي او خيلي مـشكل بـود         تصميم
كرد، سخت مراقب جان مريضش باشد و از طرفـي بـه خـاطر                ايجاب مي 

اطلاعـاتي كـه    . شرايط حساس نظامي نياز شديد به اطلاعات سرتيپ بود        
توانست حافظ جان صدها رزمنده باشد و يـا پيـروزي بزرگـي را بـه                  مي

منتهـا  . س دكتر تنها يك راه در پيش داشت و آن مداوا بود           پ. ارمغان آورد 
اصلاً رسـالت  . مداوايي سريع، آن هم در همين سنگر و در همين لحظات         

بـدين ترتيـب هـم خطـر جـاني          . پزشكي او نيز همين بود؛ مداواي بيمار      
  .گشت شد و هم بازجويي ميسر مي سرتيپ رفع مي

الّا رفع آن    كرد، و    پيدا مي  ابتدا بايد علت نوسان فشار خون سرتيپ را       
او باز هم رفـت بـالاي سـر سـرتيپ و از سـوابق               . پذير نبود   هرگز امكان 
  .پاسخ سرتيپ بيش از پيش دكتر را سردرگم كرد. اش پرسيد بيماري قلبي

. هيچگونه بيماري ندارم، بلكه ورزشكار هم هستم      ة  من نه تنها سابق    ـ
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  !رفتم اي دوبار كوه مي هفته
  »يا به غذاي خاصي حساسيت داري؟آ«: دكتر پرسيد

  ».از صبح تا حالا به جز آب چيزي نخوردم«: سرتيپ گفت
وقتـي غـذا آمـاده شـد،        . دكتر، نگهبان جلوي در را فرستاد دنبال غذا       

اما هنوز ته دلش را پر نكـرده بـود          . سرتيپ با ولع شروع به خوردن كرد      
 را سـخت  تنگي نفـس گلـويش  . ور شد  كه باز هم فشار خون به او حمله       

. كـشيد   فشرد و تنفس را به قدري مشكل كرد كه انگار زير آب نفس مـي              
  .رنگ صورتش از شدت كبودي به سياهي زد

گيري  گونه تصميم  دكتر چنان دست و پايش را گم كرد كه قدرت هيچ          
داد، ممكن بود باعث مسمويت دارويي شود         اگر باز هم دارو مي    . نداشت

  . خطر بودداد، باز هم جانش در و اگر نمي
براي نجات از   . اي گير كرده بود     لاي بد منگنه  . دكتر حسابي كلافه بود   

 هچـرا كـه او فرمانـد   . گرفـت   بايد از خود حسن كمـك مـي     اين مخمصه 
  .كرد تصميمات را او بايد صادر مية قرارگاه بود و تأييد نهايي هم

. خواست از سنگر خارج شود، متوجه صداي حسن شد دكتر وقتي مي
دكتـر تـرجيح داد تـا اتمـام         . كـرد   سيم صحبت مي     هم داشت با بي    او باز 

  .صحبت حسن پيش سرتيپ بماند و از او مراقبت كند
شـما  «: كرد، با سختي پرسـيد       در حالي كه احساس خفگي مي      يپسرت
  »شنوي؟ هم مي

اما . هايش را تيز كرد تا صداي خاصي را بشنود          دكتر كنجكاوانه گوش  
  . گوشش نرسيداي به هيچ صداي غيرمنتظره

  شنوي؟ مگر تو صدايي مي. فهمم سرتيپ منظورتو نمي ـ
اون صـدا   . بله، بلـه  «: كرد، پاسخ داد    قراري مي   سرتيپ در حالي كه بي    
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  ».شنوم رم صداشو مي هرجا مي. شم دارم ديوونه مي. ش تو گوشمه همه
دكتر كه احساس كرد در حال پيدا كردن سر نخ است، بـا كنجكـاوي               

  »اون صداي چيه؟. خوب، بيشتر توضيح بده«: بيشتري پرسيد
صـداي  «: تابانـه قـدم زد و گفـت         سرتيپ در عرض كوچك سنگر بي     

زنـه، فرمـان حملـه        كنـه، داد مـي      سيم صـحبت مـي      داره با بي  . يك ژنرال 
  »...ده مي

! آهـان «: بلافاصـله سـرتيپ داد زد     . صداي خفيف حسن خاموش شد    
آد   هايي مثل طوفان مي     تيه وق . ديگه صداش نمياد  . الان ديگه ساكت شد   

  ».شه و از كنار گوشم رد مي
او هنـوز   . سرتيپ كه آرامشي دوباره يافته بود، روي تخـتش نشـست          

  .زد داشت نفس نفس مي
كـرد سـر نـخ        چرا كه احساس مي   . آرامش دكتر بيش از آرامش سرتيپ بود      

 بـه هـم     بـاره   يـك  را   پآنچه وضـعيت سـرتي    . ها را پيدا كرده است      ناآرامية  هم
خواست به بـازجويي از       يعني همان صدايي كه مي    . ريخت، صداي حسن بود     مي

  .او بپردازد
همـه سـرتيپ را       صداي خفيفي كه ايـن    . دكتر يك لحظه به خود آمد     

بـه  توانـست رودرروي او قـرار گرفتـه،           مضطرب كرده بود، چگونـه مـي      
قلبي چنان بـر سـرتيپ      ة   اول، حمل  سؤالبازجويي بپردازد؟ پيش از اتمام      

آن وقت نه اطلاعـاتي بـه       . كرد  ورد كه در يك آن قالب تهي مي       Ĥوم مي هج
  .ماند مد و نه جان سرتيپ محفوظ ميآ دست مي

يـا بايـد    . دكتر احساس كرد فشار خون خودش نيز در حال افـزايش اسـت            
اما . كرد، يا خودش را از پيگيري درمان سرتيپ         حسن را از بازجويي منصرف مي     

سياست نظامي و اخلاق پزشـكي راه       . نه خودش شدني بود و      نه حسن منصرف  
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  .كرد پس باز هم بايد راه سومي پيدا مي. را بر هر دو بسته بود
ترس در مردمـك چـشمانش      . دكتر چشم دوخت به چشمان سرتيپ     

فرصـت كـم بـود و       . دكتر خيلـي بـه مغـزش فـشار آورد         . لانه كرده بود  
  !فتگرفت و گر اما بايد تصميم مي. گيري سخت و حساس تصميم

سيم حـسن را      به محض ورود او، بي    . سراسيمه به سنگر فرماندهي بازگشت    
صـبر  «: چي بگيرد، دكتر گفت     سيم  پيش از اينكه حسن گوشي را از بي       . خواست

  »!كن
  .صحبت دكتر ماندة حسن دست نگه داشت و منتظر ادام

  .سيم صحبت نكن اگر ممكنه تا اطلاع ثانوي شما با بي ـ
يعني «: آورد، با تعجب پرسيد     ر سر در نمي   هاي دكت   حسن كه از حرف   

  »...عملياتم هچي؟ من فرماند
  .دكتر پريد وسط حرف او

اگـر دوسـت داريـن زود بـه نتيجـه           . كنم آقاي بـاقري     خواهش مي  ـ
مـن دارم علـت نوسـان فـشار خـون           . برسيم، بايد با من همكاري كنـين      

شـما  . هايي پيدا كردم    در حال حاضر يه سرنخ    . كنم  وجو مي   سرتيپو جست 
چي بگو تـا اون       سيم  تا اطلاع ثانوي هر پيامي داري با صداي آهسته به بي          

  .ابلاغ كنه
ر دكتر برده بود، دستش را گذاشت روي چـشم          وحسن كه پي به منظ    

  .تر فقط يه كم سريع. به روي چشم دكتر: و گفت
حـالا صـداي خفيـف      . دكتر لبخندي زد و به سنگر سرتيپ بازگشت       

دكتـر رو بـه سـرتيپ كـرد و          . شـد   وار شنيده مـي   چي از پشت دي     سيم  بي
شنوي كـه داره فرمـان        پس شما فرمودي يك صدايي مي     . خوب«: پرسيد

  »!ده حمله مي
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اون صـدا رو الان     . نه دكتـر  «: هايش را تيز كرد و گفت        گوش پسرتي
  ».شنوم ديگه نمي

  »!خوب گوش كن. شنوم ولي من دارم مي«: دكتر خنديد و گفت
  ».ولي اون صدا نيست. بله«: سرتيپ گفت

لابد هميشه همين جـور صـداها       «: دكتر براي اينكه رد گم كند، گفت      
  ».صداي ژنراله! دونم كني، چه مي شنوي و بعد خيال مي رو مي

  ».شناسم من صداي ژنرالو مي. نه«: سرتيپ با جديت جواب داد
  »خوب حالا اين ژنرال كي هست؟«: دكتر پرسيد

  .هاي قواي شماست م از ژنرالدون فقط مي. دونم اسمشو نمي ـ
هاي قواي ما؟ منظورتـو       ژنرال«: اي گرفت و گفت     متعجبانهة  دكتر قياف 

دونـي    دونـي، پـس از كجـا مـي          وقتي شما حتي اسمـشو نمـي      . فهمم  نمي
  »ژنراله؟
كـار  ة هركس يه كم سابق!  مهميها  فرمان. ده  چون هميشه فرمان مي    ـ

فهمـه كـه در چـه         ينظامي داشته باشه، از نوع صحبت و لحـن طـرف م ـ           
  .اون ژنراله، يك ژنرال كاركشته و قوي. اي قرار داره رده

  »ترسي؟ پس تو براي همين مي«: دكتر پرسيد
  ».ترسيدن شون مي بله، فرماندهان ما، همه«: سرتيپ گفت

اي از اون ژنرال داريـن كـه ايـن طـوري              چه سابقه شما  «: دكتر پرسيد 
  »باعث ترس شما شده؟

حملـه،  ة  سـابق «: ترسـيد، پاسـخ داد      هنـوز مـي   سرتيپ در حـالي كـه       
ما صداي اون ژنرال به نام صداي عمليات        ة  تو جبه . شكست، فرار، مرگ  

شـنيديم،    سـيم مـي     هروقت مـا صـداي اونـو از پـشت بـي           . شناخته شده 
فهميديم به زودي قواي شـما   مي. فهميديم محور عملياتي همونجاست  مي
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پيش از شروع حمله، بوي     . دسختي به ما خواهند كر    ة  از همون نقطه حمل   
  ».شد فرماندهان ما بلند مية شكست از روحي

اي كه سـرتيپ از صـداي         با اين سابقه  . دكتر سخت در فكر فرو رفت     
پـس بايـد    . پـذير نبـود     حسن باقري داشت، بازجويي به هيچ وجه امكان       

 بزند از   پبدون اينكه حرفي با سرتي    . انديشيد و انديشيد    ديگري مي ة  چار
دانست ديگـر طاقـت حـسن         مي. رج شد و رفت به سراغ حسن      سنگر خا 

او به محض ديدن دكتر، با دلخوري ساعتش را نشان داد           . طاق شده است  
 اگر اطلاعات سرتيپ الان به دست ما نرسـه، ديگـه            !آقاي دكتر «: و گفت 

  »خواهيم چكار؟ ما اطلاعات سوخت شده رو مي. خوره به درد نمي
  »دار داري؟ ي عكسشما كارت شناساي«: دكتر گفت

ديگـه  «: حسن دست در جيبش كرده، كارتش را به دكتر داد و گفـت            
  »ت داري؟ چه فكري تو كله

ديگه به من فرصـت بـدين،   ة  اگر يك لحظ  «: دكتر لبخندي زد و گفت    
  ».دم سرتيپو حاضر و آماده تحويلتون مي

  .دكتر ديگر منتظر پاسخ حسن نماند و با سرعت از سنگر خارج شد
تش را گذاشت روي اسـم حـسن بـاقري و عكـس را نـشان                او انگش 

  »شناسي؟ شما اين آقار رو مي«: سرتيپ داد و گفت
  ».تا حالا نديدمش. نه«: سرتيپ با دقت به عكس نگاه كرد و گفت

ن داد و   اش را بيـرو     دكتر كه خيالش راحت شـده بـود، نفـس خـسته           
ت داره  خيلي دوس .  يكي از دوستان خوب منه     اين آقا . خيلي خوب : گفت

تونه حرف بزنـه،      منتها نمي .  از شما بپرسه   سؤالشما رو ببينه و يه چند تا        
شـما  . خونم  شو براي شما مي      من ترجمه  ،نويسه  اون كتبي مي  . مشكل داره 

  ».داري كتبي جواب بده و اگر دوست داري، شفاهيهم اگر دوست 
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 دكتر بـا خوشـحالي      آنگاه.  سرش را به علامت تاييد تكان داد       پسرتي
  .رفت به دنبال حسن

حسن با  . دندش پاي بعد حسن به همراه دكتر وارد سنگر سرتي          لحظه
هايش را يكي پس از ديگـري روي          سؤالبعد  . اشاره به سرتيپ سلام داد    

هـا پاسـخ    سـؤال به سرتيپ يكي يكي   . دكتر نيز ترجمه كرد   . كاغذ نوشت 
  مـشغول  چـي كـه بـا صـداي بلنـد           سيم  در طول اين مدت صداي بي     . داد

  .شد  شنيده مي،سيم بود صحبت با بي
چـي نيـز      سـيم    صداي بـي   داد،  وقتي دكتر آخرين پرسش را جواب مي      

  .شد بلندتر از قبل شنيده مي
تونـه بيـاد    آقا جان چند بار بگم؟ دست حسن آقا بنـده، فعـلاً نمـي            ـ

باشـه،  ... ديگه صـبر كنـي؟  ة توني چند لحظ حالا شما نمي ... پشت گوشي 
  ...تونم راضيش كنم يا نه ينم مياجازه بده بب. باشه

. خواهد به سنگر سـرتيپ بيايـد   چي فهميد كه مي     سيم  دكتر از لحن بي   
سـيم    گوشي و بي  . چي وارد سنگر شد     سيم  اما تا آمد به خودش بجنبد، بي      

  .او بدون مقدمه رو كرد به حسن. نيز همراهش بود
اي هـست كـه       گه يه مسئله    مي. حاج همت پشت خطه   ! برادر باقري  ـ

  !گفت خيلي فوريه. فقط به خود حسن آقا بايد بگم
سرتيپ نيز هاج و واج به آن دو نگـاه          . حسن نگاهي به دكتر انداخت    

اش سـلامتي     حالا تنهـا نگرانـي    . دكتر ديگر نگران اطلاعات نبود    . كرد  مي
  .سرتيپ بود

دكتر احساس كـرد بـدنش داغ       . چي گرفت   سيم  حسن گوشي را از بي    
. ر اين موقعيـت چـه اقـدامي بايـد انجـام دهـد             دانست د   نمي. شده است 

خودش را در دست تقـدير رهـا كـرد و چـشم دوخـت بـه سـرتيپ تـا                     
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  . جديدي بودسرتيپ هم گويا منتظر اتفاق.  را ببيندشالعمل عكس
زد و منتظر پاسـخ        مي سيم حسن را صدا     حاج همت مدام از پشت بي     

كه بـا لبخنـد از      چي گرفت و در حالي        سيم  سيم را از بي     حسن بي . او بود 
  .كرد، از سنگر خارج شد سرتيپ خداحافظي مي

  .شان را بيرون دادند شده دكتر و سرتيپ نفس حبس
ن از بيـرون سـنگر شـنيده شـد، سـرتيپ            سوقتي صداي خفيـف ح ـ    

اش را تيز     هاي سرخ شده    او با دلهره و نگراني گوش     . احساس رعشه كرد  
چي و دكتر     سيم  رد به بي  بعد رو ك  . كرد تا صداي ژنرال را به خوبي بشنود       

  »شنوين يا فقط من خيالاتي شدم؟ شما هم مي«: زده پرسيد و هيجان
  پايان
  82مهر 




